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 برخوردی انتقادی به نظرات شهید بیژن جزنی
 

از آنجائی که شهید جزنی درمورد تمام مسائل سیاسی ـ اجتماعی جامعه مان اظهار نظر نموده و بررسی انتقادی 
تمامی این مسائل ازعهده چنین رساله ای خارج می باشد، ناچارا به یک اشاره مختصر به اهم مسائل مطروحه از 

 .لازم بتذکر است که این برخورد انتقادی بمعنی نفی اعمال انقلابی این شهید نمی باشد. رزیمطرف او قناعت می و
 :برای سهولت جذب مطالب برخوردمان آنرا به شش بخش تقسیم می کنیم

 تضاد عمده در سیستم سرمایه داری -1
 اصلاحات ارضی و تاثیرات آن بر روی جامعه -2

 شرایط عینی و مرحله انقلاب -3

 ورژوازی در سیستم سرمایه داری وابستهجایگاه خرده ب -4

 برخورد به عملکرد حزب توده -5

 موضعگیری در مقابل شوروی -6

 
 تضاد عمده در سیستم سرمایه داری: بخش اول

 
 الف ـ تضاد چیست و تضاد عمده کدامست؟

 
یک مبارزه متد دیالکتیک برآنست که جریان تکامل پست به عالی نتیجه تکامل و توسعه هم آهنگ پدیده ها و درطی 

 .بین تمایلات متضاد که براساس آن تضادها قرارگرفته است، انجام می گیرد
 و سپس می " دیالکتیک بمعنی واقعی کلمه عبارتست از آموختن تضادها در داخله ماهیت اشیاء ": لنین می گوید 

  ." تکامل مبارزه اضداد است": نویسد
نون مستثنی نبوده، در رشد و تکامل، خود را مدیون مبارزه جامعه نیز بعنوان یک پدیده اجتماعی از این قا

ولی از آنجائی که جامعه انسانی بعنوان یک پدیده، نه تنها دارای یک تضاد . تضادهای درونی خود می داند
نها نقش رهبری کننده و تعیین کننده در رشد و تضادهای متعددی می باشد، یکی از آمشخص نبوده، بلکه حاوی 

بقیه تضادها نقش درجه . که جهت اساسی حرکت پدیده را مشخص می کندایر تضادها دارا بوده موجودیت س
 .دوم و تبعی خواهند داشت

پایه گذاران . تضادی که دارای نقش رهبری کننده می باشد، تضاد عمده و یا تضاد اصلی نامیده می شود
اد بین خصلت اجتماعی نیروهای مولده و سوسیالیسم علمی تضاد عمده را در جامعه سرمایه داری کلاسیک تض

خصلت خصوصی مالکیت در مناسبات تولیدی سرمایه داری یا تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی و بالاخره 
تضاد بین کار وسرمایه تشخیص داده اند که پایه و اساس حرکت اجتماعی را در جامعه سرمایه داری تشکیل 

 .عه سرمایه داری شناخته می شودداده و بعنوان تضاد آشتی ناپذیر جام
 .رشد و تکامل همین تضاد است که ادامه مناسبات تولیدی را بشیوه سرمایه داری غیرممکن می سازد

 نیروی مولده مادی جامعه در پله معینی از تکامل خود با مناسبات تولیدی موجود و یا ": مارکس می گوید
داخل این مناسبات در ترقی و توسعه بوده اند، تضاد بهم می مناسبات مالکیت که فقط جنبه قضائی آنست و در 

این روابط که تاکنون یکی از صور تکامل نیروهای مولده بوده اند، حالا پایبندی برای آن می شوند، آنگاه . رسانند
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م را بیش آهسته یا سریع کلیه مظاهر این اجتماع عظیدوران انقلاب اجتماعی پیش می آید، تغییرات اقتصادی کم و
 )کارل مارکس، بنقل از شرایط عینی انقلاب (". درهم می ریزد

 :در تاریخ حزب کمونیست شوروی در این مورد چنین می خوانیم
 سرمایه داری با توسعه تولید و با جمع کردن میلیون ها کارگر در فابریک ها و کارخانجات عظیم بر جریان و "

زیرا . یق بادست خود اساس کار خویش را منهدم می سازندسیر تولید خاصیت اجتماعی می بخشد و بدینطر
خاصیت اجتماعی سیر تولید، مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید را ایجاب می نماید، حال آنکه مالکیت بر وسائل 
تولید بوضع مالکیت خصوصی سرمایه داری باقی می ماند و این با خاصیت اجتماعی سیر تولید در یکجا نمی 

 .گنجد
اد آشتی ناپذیر حاصله میان خواص نیروهای مولده و مناسبات تولیدی، بشکل بحرانهای متناوب که این تض

در اینموقع سرمایه داران که خودشان توده . درنتیجه تولید بیش از مصرف بروز می کند، متظاهر می گردند
د مجبور می شوند محصولات را از هست و نیست ساقط کرده اند، بعلت نداشتن خریدار برای کالای خوکثیراهالی 

ند در حالی که را بسوزانند، کالاهای تهیه شده را نابود سازند، تولید را متوقف کنند، قوای تولیدکننده را منهدم نمای
پس .  بلکه به علت فراوانی آن ناگزیرند بیکار مانده و گرسنه بسر برند،علت عدم کفایت کالامیلیونها مردم نه ب

یه داری دیگر با خواص قوای تولیدکننده جامعه مناسب نبوده و با قوای مزبور تضاد مناسبات تولیدی سرما
 .آشتی ناپذیری دارند

پس سرمایه داری آبستن انقلابی است که مالکیت اجتماعی سوسیالیستی را جانشین مالکیت بر وسائل تولید می 
 .نماید

 ".ان خصلت اساسی رژیم سرمایه داری استپس مبارزه شدید طبقاتی میان استثمارکنندگان و استثمارشوندگ
  )205 ـ 204شوروی، ص ) بلشویک(تاریخ حزب کمونیست(

 
یات گوناگون  که باپیشرفت بیسابقه تکنیک و کشفپایان دوران رقابت آزاد و انحصاری شدن سرمایه داری جهانی

 بارآوری تولید را بدنبال علمی همراه بود، اجتماعی شدن هرچه بیشتر نیروهای مولده و گسترش خارق العاده
 .داشت

ارتقاء سطح تولید و محدود شدن بازار جهانی با اخراج یکرشته از کشورهای تحت سلطه چون چین، ویتنام، کوبا، 
 از مدار بازارهای امپریالیستی و اوجگیری قدرت رقابت شوروی با این بازارها در افزایش هرج و مرج در امر ...

 روبرشد و خصلت اجتماعی نیروهای مولدهز مصرف از یکطرف و تشدید تضاد بین تولید بخاطر تولید بیش ا
برای خروج از این . خصلت خصوصی مالکیت از طرف دیگر، امپریالیسم را دربحرانهای مداوم گریبانگیر نمود

بحرانها بعلت خروج از این . بحران های ویرانگر چاره ای نبود جزحمله کردن دیوانه وار به کشورهای تحت سلطه
بود که امپریالیسم هرروز با ولع بیشتری اقدام به نفوذ در اقصا نقاط این کشورها نمود و کوششهای خویش را 

 .درسرشکن نمودن بحرانهایش در این کشورها بطور روزافزونی اضافه نمود
بود جز تبدیل این و این چیزی ن. دد استعمار نو را الزام آور می کرلزوم این نفوذ در این کشورها، سیاست جدی

شکنی بحرانهای سر. کشورها بزائده خویش یعنی سرمایه داری وابسته با حاکمیت بورژوازی کمپرادور
امپریالیستی که درحقیقت نتیجه ای جز استثمار مضاعف برای خلقهای تحت سلطه بارمغان نمی آورد  و نمی 

ناق و دیکتاتوری عریان ازهمان آغاز این دوران جزء از اینرو اخت. نداتوانست مقاومت سرسختانه آنها را برنیانگیز
امپریالیسم بانفوذ خود در کشورهای تحت سلطه از . لاینفک این سیستم و برای ادامه حیات آن بکار گمارده شد
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یکطرف با استثمار شدید خلقهای این جوامع و منحصر کردن تولید این کشورها برپایه احتیاجات کشورهای 
 و ناهمگونی شدید این جوامع شده و از طرف دیگر باسرشکن نمودن بحرانهای خویش در این متروپل باعث تضاد

همین امر امکان برقراری دمکراسی بورژوازی در . کشورها تضادهای درونی خود را تاحدودی تعدیل می دهد
در .  می گرددکشورهای سرمایه داری کلاسیک و اجتناب پذیر بودن دیکتاتوری را در کشورهای تحت سلطه باعث

نتیجه شرایط عینی انقلاب که از بدو ظهور امپریالیسم موجود بود در کشورهای متروپل تا حدودی تضعیف شده 
 . ولی در کشورهای تحت سلطه برعکس روز بروز تشدید می گردد

امعه یعنی از آنجائی که با نفوذ امپریالیسم در کشورهای تحت سلطه نه تنها طبقه کارگر، بلکه قشر وسیعی از ج
ملی حتی تاسرحد مرگ و لب گور خرده بورژوازی شهری و روستائی نیز مورد حمله قرارگرفته و بورژوازی 

ر تضاد را نه تعقیب می گردد، لذا یک جهت تضاد را نه تنها طبقه کارگر، بلکه کل طبقات و اقشار خلقی و طرف دیگ
لذا تضاد عمده . عنی بورژوازی کمپرادور تشکیل می دهدمپریالیسم و نمایندگان داخلی اش یبورژوازی ملی بلکه ا

 بلکه تضاد بین خلق و امپریالیسم تشکیل می ،را در این کشورهای وابسته بامپریالیسم نه تضاد بین کار و سرمایه
بنابراین هرگونه حرکتی درجهت آزاد نمودن خلقهای جوامع تحت سلطه بایستی در وجود مبارزه با . دهد

لاصه شود، چه، فقط حل این تضاد عمده درجهت منافع خلق می باشد که استقلال و رهائی از یوغ امپریالیسم خ
استثمار خارجی را بارمغان خواهد آورد و این امر ممکن نیست مگر با انقلاب دمکراتیک طراز نوین برهبری طبقه 

 .کارگر
 که رفیق احمدزاده وامع تحت سلطه بودبعد از این تحلیل از جامعه و مطالعه و بررسی جنبش های رهائی بخش ج

 بلکه در تمام جوامع وابسته به سیستم ،وه باین نتیجه رسیدند که تضاد عمده نه تنها در جامعه ماو رفقای دیگرگر
 .امپریالیستی تضاد بین خلق و امپریالیسم می باشد

نموده که در آن پرولتاریا رهبری بهمین خاطر مرحله انقلاب را نیز انقلاب بورژوا دمکراتیک طراز نوین بررسی 
 .انقلاب را بدست گرفته و انقلاب سوسیالیستی را تدارک می بیند

در نقطه  ،شهید جزنی که درست بعد از شهادت رفیق احمدزاده و افراد گروه او به تکوین نظرات خود پرداخت
 .پردازیممقابل این نظریات قرار گرفت که در زیر باختصار بشرح اهم این اختلافات می 

 یتضاد عمده از نظر شهید جزن: ب
بین جزنی باوجود اعتقادش به استقرار سرمایه داری وابسته در ایران ضمن اینکه تضاد اساسی را تضاد 

) رژیم، بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم(و ضدخلق ) ملی کارگر، خرده بورژوازی شهری و ده، بورژوازی(خلق
 بلکه تضاد بین خلق و دیکتاتوری ، تضاد عمده تضاد بین خلق و امپریالیسم نبودهارزیابی می کند، معتقد است که

 :فردی شاه می باشد
در برابر .دیکتاتوری شاه به مثابه اعمال حاکمیت سیاسی بورژوازی کمپرادور و نماینده سلطه امپریالیستی است"

در . سه یک جبهه ضدخلق را تشکیل می دهنداین هر. خلق ازنظرکلی امپریالیسم، رژیم و سرمایه داران قرار دارند
شرایط دیکتاتوری و بخصوص در حالت دیکتاتوری فردی رژیم یعنی دیکتاتوری شاه نقش عمده را بعهده دارد و 

نها از در این شرایط مبارزه با دو عامل فرعی ت. دوعامل دیگر از طریق آن نقش ضدخلقی خود را بازی می کنند
 )30 ـ 29ص...نبرد با دیکتاتوری شاه (". میسر است]دیکتاتوری شاه: یعنی [ هطریق مبارزه با عامل عمد

تضادی که بطور خلاصه و شاید نارسا، .  این مفهوم تضاد خلق با ارتجاع و حامیان خارجی امپریالیست آن است"
 )150 ص 6بهمن19 (".تضاد خلق با امپریالیسم نامیده می شود
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هائی بخش با دیکتاتوری رژیم  ما در شرایط فعلی و در این دوره از مبارزه رنتیجه این برداشت این می شود که"
 )153 ص،همانجا ( ".مثابه عمده ترین عامل ضدخلق تضاد داریمشاه ب

: شهید جزنی تضاد عمده را تبدیل به پاندولی نموده و همراه با نوسانات حرکات اجتماعی آنرا بحرکت در می آورد
وجوه مختلفی از تضادهای موجود عمده شده مثلا مبارزه باشرکت نفت انگلیس یا  در طی دوره های مختلف "

در ... ی بود که نشان می داد تضاد عمده درآن موقع بین خلق و امپریالیسم است ملی کردن نفت، ازجمله شعار
 28ر تا ام تی30مثل شرایط یکساله . مراحلی نیز تضاد اساسی عینا عمده شده و موقعیت انقلابی فراهم شده است

ورها و امپریالیستها متحدا  خود در یکسو و فئودالها، کمپراد تمام نیروهای خلق علیرغم اختلافهای درونیمرداد که
 )32 ـ 31ص، ...نبرد با دیکتاتوری شاه . ( "آرائی کرده بودند در سوی دیگر صف

 همین تضاد می باشد، تعیین می بطوری که ملاحظه می شود تعیین تضاد عمده از روی شعارها که خود معلول
 بما معرفی 42اگر شهید جزنی وجود اصلاحات ارضی را بعنوان یک عامل تغییر دهنده تضاد عمده بعداز . شود

می کند، خود را موظف به توضیح این مطالب نمی داند که کدام عامل بنیادی باعث تغییر تضاد عمده مثلا در 
 ال بعد ار آن گردید؟ مرداد و یکس28یکسال قبل از کودتای 

مرداد یک پدیده روبنائی بود؟ و مگر غیراز اینست که تضاد عمده یک اجتماع 28مگر غیراز این است که کودتای 
نگر وجود اختلافات تعیین کننده در پایه و اساس زیربنای اجتماعی می باشد؟ و آیا اصولا باهر تغییری در انمای
 ی یابد؟منای اجتماع تضاد عمده نیز تغییر روب

 این نظریه برایمان توضیح دهند که با سقوط دیکتاتوری شاه و بروی کارآمدن اگرچنین باشد یا بایستی طرفداران
هرگونه تغییر روبنائی را تکذیب  جمهوری اسلامی تضادعمده جدید چه نوع تضادی می باشد و یا اینکه وجود

 .هد بودال نخوای از اشکیند که درهردوحالت توضیحات آنها خالانم
اشتباه دیگری که جزنی درتعیین تضادعمده می نماید این است که تصور می کند تضادعمده و یا اصولا تضاد 

بنابراین اگر در اجتماعی جنبش توده ای باوج نرسیده باشد دلیل . وقتی وجود دارد که بصورت حادی ظاهر گردد
 .برعدم وجود تضاد در آن اجتماع مشخص می باشد

اگر چنین باشد درکشورهای سرمایه داری کلاسیک که تقریبا هیچگونه مبارزه قابل لمسی وجود درصورتی که 
درحالی که از آغاز استقرار سیستم سرمایه داری تضاد بین کار . ندارد پس تضادی نیز موجود نمی باشد

 .وسرمایه موجود بوده و هم اکنون نیز بزندگی خویش ادامه می دهد
  بلکه علاوه برحادنشدن این تضاد،قاتی در این کشورها نه بدلیل عدم وجود تضاد عمدهعلت عدم مبارزه حاد طب

 نه تنها دراکثر ولی شهید جزنی. به پدیده های بیشمار دیگری بستگی دارد که متقابلا براین تضاد تاثیر می گذارند
 .وض می نمایدک فاکتوری رجوع می نماید، بلکه اغلب جای علت و معلول رانیز عموارد به عامل ت

 مرداد از تضاد بین خلق و امپریالیسم و متحدانش به تضاد بین 28تیر و 30هنگامی که تضاد عمده در فاصله بین 
مرداد تنزل می یابد، آیا باین معنی نیست که نقش امپریالیسم 28خلق و دیکتاتوری فردی شاه در سالهای بعداز 

درسیستم "آیا این بانظر خود شهید که معتقد است  ل یافته است؟مرداد تا حال تقلی28درکشور ما در فاصله بین 
ی امپریالیسم تکامل می یابد و انحصارات امپریالیستی موفق می شوند سرمایه داری وابسته رابطه استثمار
 می باشد؟ ندرتضاد ) 90 ، ص6بهمن 19. ("یعی افزایش دهند را بمیزان وسباهمکاری بورژوازی کمپرادور استثمار

د همین تحلیل نادرست درتعیین تضاد عمده بود که یکسری از انحرافات بزرگ و کوچک را زنجیروار بدنبال وجو
همین تحلیل بود که استقلال نسبی شاه را توجیه می نمود و شاه را به بندبازی تبدیل می . خود یدک می کشید

 دستگاه حاکمه نماینده طبقه " :گرفته است را ببازی "وسیالیستهاس"نمود که گویا تمامی امپریالیستها را و حتی 
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درفلان مورد که منافع رژیم با سیاست ... حاکمه است و نه جیره خوار صرف و کارگزار امپریالیستها در ایران
ریکا می قبولاند و آنجا که انگلیس برای امریکا تضاد پیدا می کند، با اتکا به دیگر امپریالیستها سیاست خود را بام

 )22 ـ 21 ص ،6بهمن 19. (" بیشتری فشار می آورد، امریکا بحمایت جدی رژیم دست می زنده سهممطالب
 خاورمیانه بازی کند، برای اینکه ایران بتواند بخوبی نقش فعال خود را در اعمال سیاست امپریالیستی در ..."و یا 

 اعمال سیاست " ،"...ودضرورت داشت فشارهای سیاسی موجود از طرف اردوگاه سوسیالیستی برایران حذف ش
 رژیم امکان می دهد که روی و سایر کشورهای سوسیالیستی بهجدید خارجی بسط روابط ایران با اتحاد شو

باحذف فشار ازطرف کشورهای سوسیالیستی همه کوشش خود را درمقابله با فشارهای نیروهای ضداستعماری 
 مبتنی برمقابله فوری با این نیروها باشد تشخیص درمنطقه خاورمیانه و همگامی با امپریالیستی که سیاستش

البته باحرکت از این اصل که کشورهای سوسیالیستی مدافع و پشتیبانی نیروهای ضدامپریالیستی  . ("دهد
 ).هستند

 رژیم بخوبی آگاه است که برای مقابله با فشارهای سیاسی اردوگاه سوسیالیستی می تواند " :و بعد ادامه می دهد
 )19ـ 18ص . ا.مسائل جنبش ضـ (".ه روی مجموعه سیستم جهانی امپریالیستی حساب کندبلافاصل

 یی از یکطرف امپریالیستهای امریکایبا این توصیف شاه به جادوگری می ماند که بانیرنگ و نیروی مافوق بشر
ا باخود متحد وسیالیستی ر و بالعکس از طرف دیگر کشورهای سرا برعلیه امپریالیستهای انگلیس می شوراند

کرده و علیرغم میل آنها از وجودشان برای سرکوب متحدان واقعی خود آنها یعنی جنبش های رهایی بخش 
 !!استفاده می نماید

 !و به سخنی دیگر شاه به جهان حکمفرمایی می کند
، دربار و ه این دیکتاتوری فردی در درجه نخست به منافع اقتصادی و موقعیت سیاسی شاهخره باید گفت کبالا"

در درجه بعد به بورژوازی کمپرادور بزرگ که با . دارودسته محدودی که درکنار او قرارگرفته اند خدمت می کند
 سودها را در داخل کشور از آن خود می سازد و همچنین با امپریالیسم بزرگتریناعمال نظر در اداره دیکتاتور، 

 و برنامه اقتصادی  سیاسی نظامی آن در ایران و درمنطقه امریکا که درحال حاضر عمده ترین امپریالیست است
 نفع را از موقعیت  بیشترینجاه طلبی و زیادت طلبی بی حد و حصر دیکتاتور را بهتر ارضاء می کند و از این راه

در درجه آخر دیکتاتوری منافع کل سیستم را یعنی همه قشرهای بورژوازی . اقتصادی و سیاسی ایران می برد
 )147 ص 6بهمن 19 (".ور و امپریالیستهای ذینفع در ایران را حفاظت می کندکمپراد

 بلکه ارتجاع و امپریالیسم نیز از دست این دیکتاتوری فردی در امان ،طبق این نظر نه تنها اقشار وسیع خلق
 :نیستند

ی ارتجاعی را نیز تحت این دیکتاتوری نه تنها زحمتکشان و متحدان خلقی آنان، بلکه قشرها و جناهایی از نیرو"
 )153 ص6بهمن19.  ("ستم قرار داده است و اراده خود را به برخی جناحهای امپریالیستی تحمیل می کند

 خارجی در  از آنجائی که در شرایط فعلی میدان رقابت و مبارزه امپریالیست های": و درجای دیگر می نویسد
کشمکش های وتضاد امپریالیستهابصورت درگیری ها (!) دهدیکتاتوری فردی شاه محدودشایران بارشد و استقرار

 .آنها با شاه و دارودسته حاکم تجلی می یابد
 را زیر فشار بگذارند و از او باج بگیرند درعین حال تضاد "دیکتاتوری"امپریالیستها برای کسب منافع بیشتر باید

 )147 ص،همانجا (."بدیل شودنتاگونیسم تژیم در شرایط معینی می تواند به آامپریالیستها با ر
خود را بامپریالیسم و ارتجاع تحمیل می کرد، نجا این شخص دیکتاتور بودکه نظربطوری که ملاحظه می شود تا ای

حدتی بخود می  چنان شدت وحالا امپریالیسم در مقام تحت فشار قراردادن دیکتاتور قرار می گیرد و تضادشان 
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پرسیدنی است زمانی که این دیکتاتوری تنها وسیله ممکن برای ! ل می یابدگیرد که تانقطه آشتی ناپذیری تکام
نقش ضدخلقی "ادامه استثمار خلقهای ستمکش ما بوسیله امپریالیسم می باشد، زمانی که بقول خود شهید جزنی 

 )144 ص،همانجا.  ("این دیکتاتوری فردی باخصلت فاشیستی اعمال می گردد  از طریقمطلقاامپریالیستها نیز 
امپریالیسم دیگر چه نیازی به تحت فشارقرار دادن دیکتاتور دارد؟ مگر بالاتر از نقش مطلق نیز می تواند نقشی 

 ؟ وجود داشته باشد
از آنجائی که جزنی همه چیز را تنها در وجود دیکتاتوری می بیند، از اینکه انقلابیون همرزمش بدرستی 

 را شعار خود قرار داده اند، "گهای زنجیریشالیسم امریکا و س مرگ برامپری"تضادعمده را تشخیص داده و
ما می شنویم که عده ای از نیروهای مترقی تحت تاثیر جنبشهای رهائیبخش خلق ": بخشم آمده و می نویسد

 را درمورد " مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش "یا تحت تاثیر جنبش انقلابی ویتنام شعار ... فلسطین و 
مرگ "با ضرورت مبارزه است، در اینجا شعار اگر در ویتنام شعار یادشده درست مطابق ... کرار می کنند ایران ت

درست در ) 145 ص ،همانجا.( مطابق با موقعیت ماست"بر دیکتاتوری فاشیستی شاه و حامیان امپریالیست او
 )7 ص ،نبرد با دیکتاتوری شاه(همین رابطه است که مقابله دیکتاتوری شاه مهم ترین هدف مبارزه مسلحانه 

 .قلمداد می گردد
 تغییرات این یا آن خصوصیت اساسی حکومت در یک رژیم امری ":شهید جزنی که یکزمان بدرستی می گفت

نیست که وابسته به اراده یک فرد موثر در رژیم باشد، نیروهای داخلی و فعل و انفعالات درونی نیروهای صوری 
عمده ترین  (".ضد آنرا به رژیم بدهدماهوی را در رژیم حذف کند و خصوصیت آن قادر نیست یک خصوصیت 

 )33، صوظایف
ی طبقاتی احال تمامی مسائل جامعه ما و حتی جهان را در وجود یک دیکتاتور خلاصه نموده و مبارزه را از محتو

لاتی که به وجود شخص شاه این امر وقتی روشنتر می شود که می بینیم این همه تغییر و تحو. آن خالی می نماید
وابسته می شد، حتی برای فرد او نیز جنبه طبقاتی نداشته، بلکه همه این بگیر و ببندها، همه این بند بازیها فقط و 

   .فقط به خاطر جاه طلبی ها و ارضای عقده های سیری ناپذیر انجام پذیرفته است

نماینده آن هستند، بلکه در راه حفظ موقعیت سیاسی خود و این دارودسته حاکم نه تنهادر راه منافع طبقه ای که  „
نقلابی و خشونت لجام د و حصر شاه و درباریان او قهرضداهای بیح و ارضای جاه طلبیجلب منافع اقتصادی 

 )142ص ،  6 بهمن19 (".گسیخته متوسل می شوند
ت شاه نیستند، بنابراین حتی از آنجائی که این دارودسته حاکم ازنظر شهید جزنی چیزی جز بازیچه در دس

 .مبارزه طبقاتی اعمال شده از طرف این افراد به نفع بورژوازی نیز تعارفی بیش نمی تواند محسوب گردد
جزنی تاحدی در ایده دیکتاتوری فردی شاه محسور شده است که نه تنها خود همه چیز را فقط از دریچه محدود 

بلکه عقاید همرزمان انقلابی خود را که فرسنگها از این دید فاصله این دیکتاتوری مورد بررسی قرار می دهد، 
 :دارند باهمان معیارهای خویش ارزیابی می نماید

 ما از وسیع ترین و معمولی باره مرحله انقلاب می خوانیم کهبه این ترتیب هنگامی که ما در نوشته احمدزاده در "
ستثمار و حاکمیت خلق پیش می رویم این واقعیت تاریخی را ترین شعارها آغاز می کنیم و تا ریشه کن ساختن ا

، 6بهمن19  (".بیان می کند... مروزی ماست که مبارزه با دیکتاتوری شاه مبرمترین و عمده ترین جنبه مبارزه ا
 )158ص 

ر و حال ابراز این امر که ما از وسیع ترین و معمولی ترین شعارها آغاز می کنیم و تاریشه کن ساختن استثما
را بیان می ... مبارزه با دیکتاتوری شاه مبرمترین و عمده ترین جنبه مبارزه "حاکمیت خلق پیش می رویم کجایش 
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این شهید واگذار می نمائیم و به بررسی مابقی نظرات او ادامه کند مسئله ای است که به عهده طرفداران این نظریه 
لق و رژیم و تنفر توده ها از رژیم شاه درچنان شدت و حدتی تضاد خ": جزنی از یک طرف ادعا می کند . می دهیم

 کردن حیات سیاسی جامعه مشگل می سازد زیرا دمکراتیزه را درجهت  مانورقرار دارد که برای رژیم حتی امکان
عمده ترین وظایف ( ".نی خود بارژیم شاه استفاده می کند بلافاصله درجهت بروز دشمازهرفرصت کوچکیجامعه 

 )28ص...
ولی از طرف دیگر بطور غیرمستقیم خطوط مبهمی از امکان ایجاد جو دمکراتیک بوسیله همان رژیم ترسیم نموده 

 :و خواننده خود را در دنیائی از ابهام و دودلی بامید خود رها می کند
ج وسیع مادامی که دیکتاتوری سلطنتی همچنان نقش عمده در سرکوب خلق دارد، ما نمی توانیم انتظار اموا..."

حرکاتی باچنان وسعت تنها در شرایطی امکان پذیر . حرکات اقتصادی و سیاسی را از جانب توده ها داشته باشیم
نبرد با  (". اعمال حاکمیت خود روی بیاورداست که سیستم برای یک دوره موقتی به شیوه های شبه دمکراتیک

 )43 ص،دیکتاتوری شاه
موسوم به جمع بندی مبارزات سی ساله اخیر در ایران بدرستی می جزنی ازیک طرف در بخش دوم کتاب خود 

 هرگاه خلق فرصتی برای حرکت پیداکند، این حرکت بزودی تبدیل به جنبشی براندازنده می شود و چه ": نویسد
بصورت سیاسی یا نظامی بسرعت بسوی هدف اساسی خود یعنی رهائی خلق ازقید ستم خارجی گسترش می 

رتجاع داخلی و امپریالیستهای خارجی را برآن می دارد که باقهر ضدانقلابی مردم را سرکوب کرده، این امر ا. یابد
حاکمیت خود را متکی به سرنیزه و قهر ساخته، نهادهای دمکراتیک جامعه را در شرایط اختناق بصورت صحنه 

 )140 ص ،6بهمن19 (".سازی محض در آورند
ی را باقهر ضدانقلابی جواب می گوید، اگر رژیم هرخواست دمکراتیک را با بعبارت دیگر اگر رژیم هر حرکت انقلاب

گلوله جواب می دهد، اگر رژیم کوچک ترین صدای مخالف را درگلو خفه می نماید و خلاصه اگر رژیم در مقابل 
 و حتی  به سرنیزه خویش توسل می جوید، این بدلخواه رژیم"مسالمت آمیز"هرگونه مخالفتی اعم از انقلابی یا 

امپریالیستهای خارجی نمی باشد، بلکه علت این امر در آنست که اگر این سرنیزه روزی از بالای سرخلق بکنار 
برود، خلق باحرکت براندازنده و با جنبشهای سیاسی و نظامی خویش بسوی هدف اساسی یعنی رهائی خود از 

یم و امپریالیستها و نه برای ارضای  رژابراین حکومت سرنیزه نه بخواستبن. قیدستم خارجی خواهد شتافت
و ارتجاع . می گرددحفظ و گسترش این سیستم متکی براستثمارعملی هوسهای آدمکشی آنها، بلکه دقیقا بخاطر 

داخلی و امپریالیستهای خارجی برای نگهداری این سیستم هیچ چاره و راه دیگری ندارند، بجز توسل به ترور و 
 خفقان جزء لاینفک این سیستم بشمار رفته وکل سیستم را قدمی به نابودی نهائی خویش در نتیجه گلوله و. اختناق

 .سوق خواهد داد
 صفحه بعد درهمین کتاب امکان برچیده شدن این دیکتاتوری را بوسیله بورژوازی کمپرادور و امپریالیستها 4ولی 

باید ": Ĥبانه بخواب شیرینی فرو می بردبشارت داده و خواننده خویش را درانتظاراستقرار شیوه های دمکرات م
پرسید این دیکتاتوری فردی فاشیستی به چه کسانی خدمت می کند، مسلما درمقیاس کلی بعنوان شیوه حاکم و 
مستقر قعلی به بورژوازی کمپرادور و امپریالیستهای خارجی، اما این نقض حاکمیت هرشکل دیگری از دیکتاتوری 

بعبارت دیگر دیکتاتوری . ه روبنای سیاسی سیستم سرمایه داری وابسته نیز هستو یاحتی شیوه دمکرات مĤبان
 )144 ص،6بهمن19 (".فاشیستی سلطنتی تنها شکل ادامه حاکمیت سرمایه داری نیست

صفحه قبل سخنی از لاینفک بودن سرنیزه از 4بطوری که ملاحظه می شود در اینجا نه تنها برخلاف اظهارات 
بلکه حتی آنرا متناقض باشیوه دمکرات مĤبانه روبنای سیاسی سیستم سرمایه داری حاکمیت خبری نیست، 
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رخواهد کند، چگونه می  فرصت، بنیاد این سیستم را ازجا باگر قبول کنیم که خلق درصورت! وابسته می داند 
ه رژیم حتی قدرت مگر غیراز این است ک. توانیم انتظار اعمال حاکمیت بشیوه های دمکرات مĤبانه را داشته باشیم

؟ مگر غیراز این است که شیوه دمکراسی مĤبانه مانور یعنی درآوردن ادای دمکراسی بورژوازی راهم ندارد
 فرصتی است بخلق در برانداختن این سیستم؟

می بینیم که حتی طبق نظر خود شهید جزنی انتظار دمکراسی در سیستم سرمایه داری وابسته بیشتر به یک 
 با یک "کتاتوری فردی فاشیستیید"حال تنها راهی که باقی می ماند تعویض . ا مساله ای جدیشوخی می ماند ت

دیکتاتوری "بنابراین نتیجه تمامی مبارزات شهید جزنی می تواند حداکثر باتبدیل . "شکل دیگری از دیکتاتوری"
مساله ای صرفظر از بی ولی واقعیت این است که تقاضای چنین !  به ثمر برسد"دیکتاتوری جمعی" به "فردی

زیرا رهبران سوسیالیسم علمی دولت را چیزی جز وسیله ای . محتوائیش چیزی جز تفکر ایده آلیستی نمی باشد
برای اعمال حاکمیت طبقاتی نمی دانند و از آنجائی که دیکتاتوری در سرمایه داری وابسته تنها شیوه ممکنه اعمال 

 دیکتاتوری اعمال و یا رژیم حاکم می باشد، کمپرادور از طریق دولت حاکمیت طبقاتی امپریالیسم و بورژوازی
حد عملکرد دیکتاتوری نه تنها در سیستم . شده نیز از آغازش چیزی جز دیکتاتوری طبقه محسوب نمی گردد

، ا افرادی از طبقه حاکمسرمایه داری وابسته، بلکه درهیچ نظام اجتماعی دیگری نه از روی خواست و علاقه فرد ی
ت پایکاه ل این دیکتاتوری از یک طرف به وسعچگونگی اعما. بلکه برپایه منافع طبقاتی کل آن طبقه تعیین می گردد

. طبقاتی و اجتماعی طبقه حاکم و از طرف دیگر به چگونگی روند مبارزه طبقاتی در درون جامعه وابسته می باشد
مثل ایران و ( سیاسی حاکمیت محدودتر باشدهرچقدر وسعت پایگاه طبقاتی و اجتماعی و درنتیجه قدرت 

ت پایگاه طبقاتی و اجتماعی و قدرت عحدود اعمال دیکتاتوری وسیع تر بوده و هرچقدر وس) کشورهای وابسته
حدود ) ئی و تاحدودی هم اکنونهای غرب در آغاز انقلابات بورژوامثل کشور( سیاسی حاکم وسیع تر باشد

که نفوذ امپریالیسم از کشورهای وابسته و تحت سلطه بطور کامل قطع نشده تا زمانی . دمکراسی وسیع تر است
  سیستم جزو خصایص اصلی روبنای سیاسی ایناین دیکتاتوری که همواره دیکتاتوری طبقه می باشداست، 

بنابراین . پابرجا خواهد ماند و این امر ممکن نیست مگر با انقلاب دمکراتیک طراز نوین برهبری طبقه کارگر
و یا بالاتر از آن برقراری دمکراسی در  " فردی به دیکتاتوری جمعی دیکتاتوری" هرگونه تلاشی برای تبدیل

چون همانطوری که تجربه قیام بروشنی نشان . نمی باشد "آب در هاون کوبیدن"چارچوب نظام حاکم چیزی جز 
 هیچ نتیجه ای نخواهد ،تماعی بعمل نیایدداد برکناری یک فرد از حاکمیت در صورتی که تغییری بنیادی در نظام اج

سرمایه داران ": علاوه برآن تجربه قیام یک بار دیگر نادرست بودن این نظریه جزنی را ثابت نمود که می گفت. داد
جناحهای ناراضی آیا راهی بجز دیکتاتوری خشن شاه برای حفظ سیستم وجود ندارد؟ : از خود می پرسند

آیا هنگام آن نرسیده تا دیکتاتوری را مانند نگودین : می پرسند آنها.  همراه می شوندامپریالیستی با این صداها
دیم و امثال او فدای مصالح خود سازیم؟ البته در منطقه ما این عمل جسارت آمیز و خطرناک است ـ معذالک شاه 

 )80، صدیکتاتورینبرد با . ("زیر فشار قرار می گیرد تا راههای عاقلانه تری برای حفظ سیستم بیابد
 دیگر سعی می شود مبارزه را از محتوای طبقاتی آن خالی نموده و علت اساسی دیکتاتوری را نه ردر اینجا با

بعنوان تنها طریقه ممکنه اعمال حاکمیت امپریالیستی، بلکه برعکس بخاطر خود کامگی های شاه و خانواده اش 
 نه تنها درخدمت امپریالیسم نیست، بلکه  که این دیکتاتوریو چنین نتیجه گرفته می شود. جلوه گر نموده شود

 می باشد و اگر موفق نمی شوند نه بخاطر اینکه نمی خواهند، جناحی از آن درفکر برکناری این دیکتاتوری حداقل
 !!خاطر که می ترسند و نمی توانندبلکه باین 
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، بلکه این کار را خیلی ساده تر از آب و می توانندا نه تنها نمی ترسند ولی تجربه قیام نشان داد که امپریالیسته
و . خوردن و تنها با فرستادن یکی از عمال خود بدون اینکه با مقاومتی روبرو شوند، می توانند و عملی می نمایند

بخوبی روشن نمود که دیکتاتورهائی چون شاه مهره هائی بیش نیستند و بعد تجارب بعداز قیام نیز یک بار دیگر 
این تجارب یکبار دیگر نادرست بودن این نظریه  .حتی باندازه یک فرد معمولی برایش ارزش ندارندرکناری نیزاز ب

 رهائی طبقه کارگر از استثمار سرمایه های وابسته تنها از راه مبارزه با دیکتاتوری شاه ": جزنی را که می گفت
ه نماند که خود جزنی نیز چندان اعتقادی باین ناگفت. ، ثابت نمود)34،صنبرد بادیکتاتوری شاه (".ممکن است

 اینکه سرنوشت ": اظهارات اخیر خویش نداشت، زیرا او تقریبا همزمان با این اظهارات درجائی دیگر می نویسد
دیکتاتوری چه می شود، آیا سقوط دیکتاتوری به سقوط همه سیستم در یک انقلاب دمکراتیک می انجامد و یا 

یعنی یا در برابر امواج جنبش رهائی بخش قدرتش (نخست نقش عمده خود را از دست دادهدیکتاتوری در مرحله 
، جای خود را به شیوه دیگری از حاکمیت )؟(یا بر اثر حرکت جنبش و رشد تضادهای داخلی را از دست بدهد، و 

مکراتیک دست می ه انقلاب دو سپس جنبش رهائی بخش در یکدوره ب) سرمایه داران وابسته و امپریالیسم بدهد
.  ارتباط داردنقش نیروهای ارتجاعی مخالف دیکتاتوری شاهمساله ایست که بارشد نیروهای خلق و یابد، 

 )156، ص6بهمن19 (".در حال حاضر است دیکتاتوری شاه عمده ترین جنبه مبارزه رهائی بخش
د؟ می باشنقش نیروهای ارتجاعی پرسیدنی است این چه مبارزه رهائی بخش است  که به ثمر رسیدن او منوط به 

است که به برقراری حاکمین سرمایه داران وابسته و امپریالیسم خواهد انجامید؟ این این چه مبارزه رهائی بخش 
عنی تضاد خلق با دیکتاتوری درصورت حل کردن تضاد عمده جامعه یچه نوع مبارزه رهائی بخش است که حتی 
این چه نوع تضاد عمده ایست که حتی حل آن .  تاریکی قدم برمی داردشاه بازهم کورمال کورمال در ظلمت و

؟ مگر  باسرنگونی شاه درجهت منافع خلق باستقرار حاکمیت سرمایه داری وابسته بشیوه ای دیگر منجر می گردد
ویش هستند برخلاف منافع طبقاتی خه بورژوازی کمپرادور و جناحی از امپریالیستها قادرنیروهای ارتجاعی ازجمل

؟ شاید گفته  در راه پیاده کردن منافع خلق قدم بردارند و با نیروهای خلقی از آنجمله با طبقه کارگر متحد شوند
شود مارکس می گوید خرده بورژوازی ارتجاعی است ولی باوجود این می تواند در مرحله ای متحد طبقه کارگر 

پائینی آن ده بورژوازی دارد و درنتیجه حداقل قشر ولی صرفنظر از پایگاه طبقاتی متزلزلی که خر. محسوب شود
با طبقه کارگر دارای منافع مشترک می باشند، این خرده بورژوازی تنها زمانی مترقی است که خصلتهای ارتجاعی 

دوش او با بورژوازی مبارزه که در تحلیل نهائی دارد، در آن لحظه بروز ندهد، در اتحاد باطبقه کارگر و دوش ب
بنابراین خرده بورژوازی درهنگام اتحاد با طبقه کارگر خصلت ارتجاعی یا بازدارنده خود را به کنار  .دمی کن
درحال حاضر درصورتی که شهید جزنی نوید همکاری نیروهای . رقی می باشده و دارای خصلتی متگذاشت

 کارگر دارند و کمک به  را می دهد که تا زمانی که وجود خارجی دارند منافع طبقاتی متضادی باطبقهارتجاعی
جزنی تاحدی در دوران .  مگر با نابودی خودشان،طبقه کارگر درحل تضاد به نفع طبقه کارگر ممکن نمی باشد

تضادهای اظهارات خویش و اثبات دوران شکوفائی سیستم سرمایه داری وابسته غوطه ور است که حتی اساسی 
 تضاد بین خلق و امپریالیسم " و نفی "دیکتاتوری فردی شاهتضاد بین خلق و "ترین تزخود را که همانا تشخیص 

از آنجا که این سیستم وابسته نارسائی های ... ":  می باشد، با اظهار عکس آن، نقض می نماید"بعنوان تضاد عمده
عمده و انکارناپذیری داشته و صرفنظر از تضاد بورژوازی با فئودالیسم، تضادهای دیگر بنیادی جامعه را حل 

تضاد عمده کرده است، دوره شکوفائی آن کوتاه بوده و با وقفه ای کوتاه تضادهای درونی این نظام همراه با ن
 ". ـ یعنی عمده ترین متحد داخلی امپریالیسم ـ را تشدید خواهد کردخلق با امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور

 )28ص... چگونه مبارزه مسلحانه (
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نیروهای ارتجاعی، ادعاها درباره محدود شدن ها درمورد زیرستم قرارگرفتن این تناقض گوئیها و غم خوری 
نفوذ امپریالیسم و مخالفت جناحهائی از آن و بالاخره قائل شدن نیروی مافوق بشری به شخص شاه در ببازی 

زخلق  نمی توانست نتیجه ای جز این حاصل نماید که ا"اردوگاه سوسیالیستی"گرفتن کل سیستم سرمایه داری و 
درست درهمین . دعوت شود دوش بدوش ارتجاع و جناحهائی از امپریالیسم وارد نبرد با دیکتاتوری شاه گردد

 در بین ": رابطه است که جزنی پس از کاوش های موشکافانه در تضادهای درون جبهه ضدخلق اظهار می دارد
رژیم دیکتاتوری شرایط معینی با  تحت بورژوازی کمپرادورتضادها مهم تر ازهمه تضادی است که قشرهای 

این تضاد که باجنبه غالب خلق با ضد خلق یعنی تضاد با دیکتاتوری سلطنتی مطابقت می .  پیدا می کندسلطنتی
 )146 ص6، بهمن19 (".یادی پیدا می کندزکند، اهمیت 

تضاد بین " بجای "تضاد خلق با دیکتاتوری فردی شاه"اینجاست که ابعاد این انحراف بزرگ با جایگزین کردن 
اینجاست که جزنی برای حل تضاد عمده مفروض خود ناچار .  بوضوح کامل روشن می گردد"خلق و امپریالیسم

می گردد خلق را با دشمنان طبقاتی خود یعنی بورژوازی کمپرادور در یک صف قرار داده و هرگونه خط و مرز 
 .یگزین مبارزه طبقاتی نمایدبین طبقات متخاصم را ازهم زدوده و آشتی طبقاتی را جا

هرچند که بیان چنین اظهاراتی از مبارزی انقلابی چون بیژن جزنی بعید می نماید، ولی متاسفانه خواست نبرد با 
دیکتاتوری شاه چنان افکارش را درهم تنیده است که همکاری با نیروهای ارتجاعی را نیز بطور روشن و آشکار 

خواه مترقی، خواه  ضد دیکتاتوری، باهرعامل دیگرنفکران و خرده بورژوازی همراه  باید از روش": تبلیغ می نماید
و چند صفحه دیگر . " برای بسیج زحمتکشان یعنی نیروی عمده انقلاب دمکراتیک توده ای استفاده کنیممرتجع،

امیم در درجه  ما در این دوره از جنبش رهائی بخش که آن را جنبش رهائی بخش مسلحانه می ن" :ادامه می دهد
و در این راه از حمایت و همکاری کلیه نیروهائی که مخالف دیکتاتوری نخست برضد دیکتاتوری شاه می جنگیم 

 وحدت و همکاری ما با این نیروها نه براساس یک .فردی تحت حمایت امپریالیسم هستند برخوردار خواهیم شد
ضروری نیست ما با . ستبدادی و ضداستعماری قرار داردضدابرنامه انقلابی دمکراتیک بلکه براساس یک مبارزه  

.  که در این شرایط مخالف دیکتاتوریند جبهه واحدی بطور رسمی تشکیل دهیمارتجاعیاین عوامل و نیروهای 
 همراه ساخته است در مسیر انقلاب برای مدتی کوتاه ما را با این عوامل و نیروها خواه و ناخواهضرورت تاریخی 

با نیروهای مترقی یعنی با ست که ما چیزی بیش از این هم جهت بودن مطالبه کنیم، ولی برخلاف این و نیازی نی
ا تامراحل ، باید در این مبارزه وحدت یافته و این وحدت ربورژوازی ملی و خرده بورژوازی تحت رهبری آن

 )157 ص،بهمن19 (".بعدی تکامل دهیم
 با بورژوازی کمپرادور یعنی دشمن طبقاتی اش در یک خواه ناخواه صرفنظر از اینکه خلق ازجمله طبقه کارگر 

صف قرار داده می شود، این سئوال پیش می آید که بورژوازی ملی که بنظر خود جزنی با استقرار سرمایه داری 
، چگونه بزرگترین قشر اجتماع ما وابسته نفسهای آخرش را می کشد، و در نتیجه خود  درحال انحلال می باشد

؟ آیا منطقی نمی بود که این بورژوازی ملی  رهبری خودش بمبارزه می کشاندتحت عنی خرده بورژوازی را ی
؟ نیروئی که قادر نیست  درصورت داشتن جزئی ترین نیروی مقاومتی در برابر اضمحلال خویش مقاومت می کرد

می تواند در صحنه مبارزات حتی در مقابل از بین رفتن خویش کمترین مقاومت چشمگیری نشان دهد، چگونه 
قشر اجتماعی را بنوبه خود بازهم بنا بادعای اجتماعی عرض اندام نموده و بالاخره از آن رهبری وسیع ترین 

ترتیب خود جزنی زمانی رهبری انقلاب بورژوا ـ دمکراتیک را احتمالا بعهده خواهد گرفت، رهبری نماید؟ بدین 
 ! بعهده دارد اش مبارزه می کند، لاب آینده راکه شهید جزنی برای تحقیقرهبری انقبورژوازی ملی درحال احتضار
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 "جبهه ضد دیکتاتوری "گذشته از این اگر حزب توده برای تحقق خواستهای خیانت آمیز خود مردم را به تشکیل 
ن دعوت می نماید، جزنی این عمل را تاحدودی انجام یافته شمرده و بدین وسیله چهره شناخته شده رهبرا

 .خودفروش این حزب خائن را ناخواسته رنگ آمیزی می نماید
حال که فهمیدیم وظیفه خلق ازجمله طبقه کارگر، قرار گرفتن دریک صف باهر نیروئی که مخالف شاه است، می 

 :بد نیست چند تن از عناصر این نیروها را نیز بشناسیم . باشد
عضاء فدائیان اسلام تا طرفداران آیت اله تر مصدق، تا ا از رهبران اعضاء حزب توده ایران تا طرفداران دک"

از روزبه و علوی گرفته تا دکتر فاطمی و کریمپور شیرازی و نواب صفوی و طیب و بخارائی و بهمن خمینی، 
قشقائی، هرکدام از این عناصر وابسته به قشرهای گوناگون اجتماعی و دارای تمایلات مختلف سیاسی بوده اند 

 )8ص ...مسائل جنبش ضد. ("سی همه آنها مخالفت با رژیم شاه بودولی جرم اسا
پر واضح است که تبلیغ چنین تئوریهای انحرافی نمی توانست در بهترین حالتش جز اتحاد با سنجابیها، اعلم ها، 

چنین و  نیانجامدامامی ها، در آنروز و بختیارها، سنجابی ها، بازرگان ها، بهشتی ها، خمینی ها در زمان حال 
 .اتحادی نیز نمی توانست به چیز دیگری جز استقرار جمهوری اسلامی پس از سرنگونی رژیم شاه خاتمه یابد

ناگفته نماند که حزب توده با تیزهوشی خارق العاده ای که در درک و عملی نمودن نظرات انحرافی دارد در اینجا 
تیار که بخاطر درخواست سهم بیشتری در سرکوب نیز رسالت خویش را فراموش ننمود و در آنزمان با تیمور بخ

خلقهای ایران و حاکم نمودن خفقان و سرنیزه برکل جامعه با شاه اختلاف پیداکرده و به عراق رفته بود، بیدرنگ 
که نتیجه قسمتی از این اعمال خائنانه رسوائی عظیمی بود . در خارج و داخل وارد مذاکره و معامله گردید

 دیگری  کشورمان بزیر تیغ رژیم، لکه ننگبار آورد و بافرستادن ده ها تن از مبارزین انقلابیتشکیلات تهرانش ب
بیشک نقشه های دیگری نیز در برنامه کار بود که بخاطر افشاء شدن بخشی از آن . برصفحه تاریخ اضافه نمود

اجعه شود ر خیانت حزب توده مبرای اطلاع بیشتر از ابعاد این(تتاری بر رویش کشیده شد و فاش نگردید پرده اس
 )."چریکهای فدائی خلق ایران" منتشرشده از طرف "اعدام عباس شهریاری"به کتاب 

و بعد از سرنگونی رژیم شاه نیز به نوبت به ثناگوئی سردمدارانی که حتی چند صباحی بیش در راس حاکمیت 
 پیشه حزب توده بدون اینکه خم بابروی قرار نداشته اند، نشسته و باکورشدن ستاره اقبال آنها سران خیانت

خویش بیاورند گوی سبقت را درشدت حمله به پیش نمازان یکروز پیش خویش از سرسخت ترین مخالفین نیز 
     .ربوده اند

 
 
 
 

 اصلاحات ارضی در ایران و تاثیرات آن بر روی جامعه: بخش دوم
 

 دوران رقابت آزاد سرمایه داری و ورود آن ، پایان مقدمه بخش اول مختصرا اشاره شدکه درهمان طوری 
بمرحله امپریالیسم یعنی مرحله احتضار و گندیدگی سیستم سرمایه داری، بپایان رسیدن دوران هماهنگی 
نیروهای مولده با مناسبات تولیدی را اعلام نموده و از پایان دوران رشد و شکوفائی این نیروها در چهارچوب 

رشد روزافزون تضاد بین . جه خاتمه دوران زندگی این نظام اجتماعی خبر می دادنظام سرمایه داری و درنتی
خصلت اجتماعی و مالکیت خصوصی نیروهای مولده برشدت بحران های امپریالیستی می افزود و ناقوس مرگ 
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برای امپریالیسم برای خروج از این تنگنای مرگ آور . سرمایه داری را باشدت هرچه بیشتری بصدا در می آورد
نجات خویش از این گرداب بفکر چاره افتاد و چاره ای نیافت مگر پایان دادن به مناسبات فئودالیسم و بسط و 

از آنجائی که فئودالیسم باوجود تضعیف . توسعه مناسبات سرمایه داری وابسته بخود در کشورهای تحت سلطه
بدست طبقه مترقی تر یعنی بورژوازی ملی قدرتش بمرگ طبیعی یعنی بخاطر بپایان رسیدن رسالت تاریخی اش 

باهمکاری خرده بورژوازی و طبقه کارگر تازه بدوران رسیده ازبین نمی رفت، بلکه این تغییر و تحول از بیرون 
رفتن رشد اجتماعی صورت می پذیرفت، دارای ویژگی هائی بوده و تفاوتهائی اساسی در مقایسه با رگبدون درنظ

 . کلاسیک نشان می دهدآغاز دوران سرمایه داری
 مارکس که "هیجدهم برومر لوئی بناپارت"رفیق احمدزاده این تفاوتها را بعداز اشاره مختصری به کتاب مشهور 

درآن رفرم ارضی یکی از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری کلاسیک آنزمان یعنی فرانسه مورد تحلیل همه 
 :یدجانبه قرارگرفته است، چنین ارزیابی می نما

خرابی تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی زارع  اگر در فرانسه دونسل می بایست می گذشت تا"
پرداخت . محسوس گردد، در اینجا حتی چندسال هم زیاد بود تا زارع خود را در زیربار سنگینی از قرض بیابد

وضع بد زراعت، .مقروض نگه دارداقساط زمین کوچکی که به او داده شده بود، کافی بود تا او را برای سالها 
خشکسالی و کم آبی، که خرده مالک ازهمان آغاز با آن روبرو بود، کافی بود او را هرچه بیشتر در دام رباخواران 
بزرگ و شاخه های مالی بوروکراسی وابسته بیاندازد، نه خرده مالکی بلکه سلطه بوروکراسی و سرمایه داری 

 .ر اوستبزرگ وابسته است که عامل ادبا
اگر بوروکراسی وابسته قبلا از استثمار فئودالی حمایت می کرد، و دهقانان این را بشکل نیروی سرکوب کننده 
ژاندارم بوروکراسی ظالم و فاسد می دید، اینک دهقانان خود را مستقیما گرفتار پنجه های خون آلود بوروکراسی 

 بود و می "لازمه ثروتمندی و آزادی زارع" مالکی در آغاز اگر در فرانسه خرده. و سرمایه داری وابسته می بیند
دو نسل بگذرد تاپس از نابودی فئودالیسم و اسقرار کامل بورژوازی درشهرو بی نیازی از حمایت دهقانان بایست 
و بمثابه حامی بورژوازی در مبارزه  ، سنگر طبیعی بورژوازی نبودندمرزهای قطعه زمین ها"از آنکه دیگر و پس 

، اهمیت خود را از دست داده بودند، بورژوازی نیاز و فرصت دست اندازی به "هجوم فرمانروایان سابق"با
جای فئودال را رباخوار شهری، جای عوارض فئودالی را رهن، "روستاها را پیدا کند، می بایست دونسل بگذرد تا 

تیب زارع آزاد و ثروتمند گذشته دوباره و بدین تر. "و جای مالکیت اشرافی بر زمین را سرمایه بورژوازی بگیرد
استثمار که در خود را درقید و بندهای جدید و فقر تصاعدی گرفتار ببیند، در اینجا ازهمان آغاز، ارگانهای نوین 

به روستاها بودند، بلافاصله جای فئودال را گرفتند، عوارض  و حاضر برای هجومبچاپ شهر مشغول بچاپ 
سرمایه بورژوازی، که از قبل هم در روستا وجود . همچنان ادامه دارندا اط و اجاره بهفئودالی اینبار بشکل اقس

در اینجا مرزهای قطعه زمین ها سنگر طبیعی رژیم در . داشته بود، خیلی زود جای پای خود را محکم می کرد
قدرت فتاده بود، نه برابر هجوم فرمانروایان سابق نبود، چه در حقیقت خیلی پیش، فئودالیسم از فرمانروائی ا

دهقانان در سابق بهرحال یکنوع جدائی میان بوروکراسی و ژاندارم از یک طرف . سیاسی داشت و نه قدرت نظامی
جربه کرده بود، اینبار هردو را ید، گرچه بکرات پیوستگی و همبستگی آنها را تو ستم فئودالی از طرف دیگر می د

ی، وزارت اصلاحات ارضی و ژاندارم تلتی، بانک های دولتی، و نیمه دودولدر یک لباس و آنهم در لباس مامورین 
بدین ترتیب دهقانان بحق ادبار خود را نه ناشی از خرده مالکی، بلکه .  جنگل و منابع طبیعی می بیندو اخیرا گارد

 .... از سلطه جابرانه بوراکراسی دولتی و ابزار سرکوب آن می داند
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؟ اگر انقلاب بورژوازی مقارن بود باگسستن قید و بندهای فئودالی از دست  ه استاما جریان امور در شهر چگون
 درست مقارن بود باسرکوب "انقلاب سفید"و پای توده های شهری، مقارن بود با رقابت آزاد صنایع، در اینجا 

را دربند نگه توده های شهری، درست برابر بود با تحکیم آن قدرت مرکزی که سالها و سالها توده های شهری 
داشته بود، درست درجهت سرکوب هرچه بیشتر صنایع ملی، بورژوازی ملی، خرده بورژوازی صنعت گر و 

شهر سالها بود که ظلم و ستم و استثمار و  .کاسبکار، و تشدید هرچه بیشتر استثمار پرولتاریا صورت می گرفت
 را "انقلاب سفید"لطه همان قدرتی بود که اینک فقر ناشی از سلطه امپریالیسم را تجربه می کرد و حافظ این س

 )53 ـ 50 ص،مبارزه مسلحانه ـ هم استراتژی، هم تاکتیک. ("برپا می کرد
آوردن این نقل قول نسبتا طولانی ضروری بود تا از یکطرف ژرف اندیشی خاص و بینش عمیق و واقع بینانه این 

 .لاحات ارضی ایران ارائه داده شودرفیق نشان داده شده و از طرف دیگر درک روشنی از اص
بخاطر درک ساده تر مسائلی که در این بخش مطرح خواهد شد، در زیر تفاوتهای فوق الذکر را با استفاده از 
تحلیل هائی که رفقای چریکهای فدائی خلق ایران در توضیح این مطالب بیان داشته اند، در جدولی خلاصه می 

 :نمائیم
 
 
 
 
 
 

                                                                          سیکسرمایه داری کلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رد ـ منافع بورژوازی با منافع دهقانان هماهنگی دا1
 . ـ بورژوازی باسلاح گرم خود قلب فئودالیسم را نشانه می گیرد2
 . ـ بورژوازی از اتحاد عمل و یاری تمامی زحمتکشان برعلیه فئودالیسم برخوردار است3
 . ـ فئودال ها تا خرخره زیر بار قرض بورژوازی قرار دارند4
در نتیجه . ال شکست خورده و سرکوب می گردند ـ فئودالها در طول جنگ های داخلی و درمیدان نبرد بطور اجم5

 .نقش اجتماعی خود را بکلی ازدست می دهند
 . ـ بورژوازی ملی و سرمایه ملی حاکم می شوند6
  . ـ اقتصاد و صنعت برپایه احتیاجات بورژوازی ملی رشد چشمگیری می کند7
 عه بعلت هماهنگی منافعشان  ـ بورژوازی از آنجائی که از پشتیبانی اقشار وسیعی از نیروهای جام8

مواجه شدن  با منافع بورژوازی، برخوردار است، دارای پایگاه وسیع توده ای می باشد و لذا قادر است بدون
 .باخطری جدی، حاکمیت خود را برپایه دمکراسی بورژوازی اعمال نماید

 
 سرمایه داری وابسته
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .قانان در تضادی آشتی ناپذیر قرار می گیردزی کمپرادور با منافع دهلیستی و بورژواامپریا ـ منافع سرمایه 1
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 . ـ امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور با فئودالها متحد می شوند2
 .رائی می کنند در مقابل قشر وسیع زحمتکشان صف آ ـ امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور باکمک فئودالها3
، بلکه در حال مرگ و تازه بدوران رسیدهران فئودالیسم، او نه در رهن بورژوازی ملی  ـ علیرغم سپری شدن دو4

 .در زیر بار سرمایه امپریالیستی قرار دارد
در نتیجه فئودالها بدون متحمل .  ـ انحلال فئودالیسم نه در یک مبارزه واقعی، بلکه با مسالمت صورت می گیرد5

، اقتصادی ان وابسته تبدیل شده و نقش سیاسی طبقاتی به سرمایه دارشدن خسارات جبران ناپذیر ناشی از جنگ
 .و اجتماعی خویش را با شیوه ای دیگر در چهارچوب سیستم جدید ازسر می گیرند

 . ـ بورژوازی ملی و سرمایه ملی سرکوب، امپریالیسم و سرمایه وابسته حاکم می شود6
، بلکه برپایه منافع سرمایه های  احتیاجات بورژوازی ملی ـ رشد ضعیف و ناهمگون اقتصاد و صنعت نه برپایه7

 .امپریالیستی تعیین می گردد
 ـ امپریالیسم و بورژوازی وابسته نه تنها از پشتیبانی اقشار وسیع خرده بورژوازی و همچنین طبقه کارگر تازه 8

ردار نمی باشد، تنها متحدش پشتیبانی بورژوازی ملی سقط شده نیز برخوان رسیده برخوردار نیست، بلکه ازبدور
لذا تنها و تنها باتکیه به سرنیزه قهرضدانقلابی قادر . فئودالیسم در حال احتضار و برپایه محدود طبقاتی می باشد

بنابراین دیکتاتوری ازهمان دوران تولدش جزء لاینفکی از سلطه امپریالیستی . است سلطه خویش را حفظ نماید
 .وامع هرگز پدیده ای از نوع دمکراسی بورژوازی ظاهر نخواهد گشتبشمار می آید، لذا در این ج

نادیده گرفتن تفاوتهای فاحشی که شرحش رفت نه تنها ادامه یک تحلیل صحیح را از هرنوع پدیده اجتماعی در یک 
 غیرقابل در روند مبارزاتی تبدیل بچنان سدمشکل می سازد، بلکه خود کشور وابسته به سیستم امپریالیستی 

اینجاست که مفهوم . عبوری می گردد که حتی صادق ترین انقلابیون را نیز بانحراف گریزناپذیری وادار می نماید
بستن رواقعی رابطه دیالکتیکی تئوری و عمل یعنی نتیجه گیری درست و تئوریزه کردن اعمال انجام شده و به کا

اگرچه مطالب ذکرشده در . وشنی بروز می دهدمجدد آنها با درنظرگرفتن شرایط اجتماعی، اهمیت خود را به ر
سیستم وابسته بطور کلی، ماهیت رفرم ارزی کشور ما را نیز آشکار می سازد، ولی خالی از لطف نخواهد مورد 

 .بود، اگر در این قسمت قدری مشخص تر با این مسائل برخورد نمائیم
معه بوجود آورده و انحلال فئودالیسم را موجب در اینکه انجام اصلاحات ارضی در ایران تغییراتی را درسطح جا

مسئله فقط برسر چگونگی این تغییرات است، چه اگر تحولات حاصله . گشت، جای هیچگونه بحثی نمی باشد
موجب تقویت مواضع اقتصادی و اجتماعی زحمتکشان جامعه می شد، رفرم انجام شده می بایست به عنوان یک 

ر حالی که اصلاحات ارضی ایران نه تنها آزاد شدن دهقانان را از قید فئودالیسم د. پدیده مترقی ارزیابی می گشت
هدف بلاواسطه خویش قرار نداده بود، بلکه برعکس با جایگزین نمودن بلافاصله سلطه سرمایه مالی بجای روابط 

را دنبال می استثمار زحمتکشان جامعه مان محکوم به مرگ موجوده، ازهمان آغاز بسط و توسعه هرچه بیشتر 
 :رفیق احمدزاده در این مورد می گوید. نمود و درنتیجه رفرمی بود ارتجاعی و ضدخلقی 

جدید تغییری درتضاد اصلی جامعه ما نداده است، بلکه این تضاد را حدت و و آمدن تضاد ازبین رفتن یک تضاد  "
بحرانهای مداوم خود را بر روی تمامی مپریالیسم بیشتر امکان داده است تا چراکه با. شدت بیشتری بخشیده است

 )مبارزه مسلحانه ـ هم استراتژی، هم تاکتیک (".توده های خلق ما تا اعماق روستاها سرشکن نماید
ابراین انحلال فئودالیسم و حل تضاد میان دهقانان و فئودالها به تنهائی قادر به مشخص نمودن ماهیت رفرم به نب

 الزام را این امر برداشتن یک قدم دیگر نیزتماعی نبوده، بلکه جوابگوئی بهرکت اجعنوان عامل بوجود آورنده این ح
از آنجائی که حل این تضاد درجهت .  حل این تضادجهتمگر مشخص نمودن و آن چیزی نیست . دانآور می گرد
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 یعنی وسیع تامین منافع سرمایه داری بوروکراتیک و وابسته صورت گرفت و به بند کشیدن هرچه بیشتر دهقانان
ترین قشر اجتماعی کشورمان را هدف خود قرار داده بود، باعث تشدید تضاد میان نیروهای مولده و شکل 

. در نتیجه هرگونه رشد اقتصادی ازهمان آغاز حرکت محکوم به زوال گردیده بود. مناسبات تولیدی گردید
ر داد، در حالی که ماهیت آنرا دست درحقیقت می توان گفت رفرم ارضی فقط شکل و شیوه استثمار را تغیی

تازه این تغییر شکل و شیوه نیز نه بخاطر عقب نشینی در مقابل توده ها و در . نخورده برجای خود باقی گذاشت
نتیجه تعدیل استثمار، بلکه تنها و تنها بخاطر مطابقت دادن این شیوه محکوم به زوال با شرایط روز و بوجود 

 .تر انجام گرفتآوردن امکان استثمار بیش
حال که چگونگی تغییر و تحولات حاصل از رفرم ارضی تاحدودی روشن گشت، به بررسی نظریه شهید جزنی در 

از لنین درمورد سیستم سرمایه داری جزنی پس از مقدمه کوتاهی با آوردن نقل قولی : این مورد می پردازیم
 :کلاسیک که می گوید

به نقل از چگونه مبارزه (، "...ید قرار گیرند و فعالیت توده ها افزایش یابدطبقات زحمتکش باید در زیر فشار شد"
 .)مسلحانه توده ای می شود

 در جامعه ما نظام فئودالی شیوه تولیدی حاکم بود و " : نتایج اصلاحات ارضی را چنین توصیف می نمایداو
امه می داد، شرایط اجتماعی ـ اقتصادی در جوار آن به رشد خود اد) عمدتا بطور کمپرادوری(شیوه سرمایه داری

ئل و مشکلات متعددی را بوجود می آورد که عمدتا ناشی از تضادهای فئودالیسم با سرمایه داری احاکم مس
ر برای پایان دادن به این تضادها و درجهت نوکردن اصلاحات ارضی و تحولات رفرمیستی دهه اخی... وابسته بود 

دالیسم که شیوه حاکم بود رو به زوال گذاشت و نظام سرمایه داری وابسته نظام فئو. نظام موجود انجام گرفت
به این ترتیب عمده ترین تضادهای طبقات حاکم حل شد و تضادهای ناشی از سیستم سرمایه داری . حاکم شد

توده ها این تحولات گرچه به محرومیت توده ها خاتمه نداد و رژیم خشن تری را به . وابسته رو به رشد گذاشت
بازتاب . ، معذالک پروسه رشد جامعه را تسریع کرده و روابط تولیدی تازه ای را جانشین ساختتحمیل کرد

بخصوص پس از اصلاحات ارضی در دهقانان چنین . تحولات اخیر در ذهن توده ها امیدواری هائی پدید آورد
رشد نسبتا سریع . ی هائی ایجاد کردتکشان شهری این تحولات امیدوارهمچنین در زحم. امیدهائی پدید آمد

. صنعتی که به دنبال این تحولات نمایان شد، نارضائی چشمگیر دوره قبل از رفرم را موقتا ازبین برد یا تعدیل کرد
برای اینکه نارضائی تعدیل یافته مجددا رشد کرده و به سطحی حتی بالاتر از سطح قبلی برسد، لازم بود سالهای 

تثبیت نظام تازه و رشد و تکامل آن . م حاکم خود را در زندگی توده ها نمایان سازدگذار طی شود و نظا
 )11 ـ 10چگونه مبارزه مسلحانه توده ای می شود ص (".تضادهای اجتماعی را افزایش داده و تشدید می کند

جود می آورد که گویا  این توهم را بو". ...طبقات زحمتکش باید زیر فشار شدید قرار گیرند"جزنی با آوردن اینکه 
 !توده ها در حالت رفاه و آسایش زندگی می کنند و اثری از فشار شدید در زندگی زحمتکشان وجود ندارد

 استثمار رمورد دیکتاتوری، ترور، اختناق،این همان حکمی است که قبل از هرچیز تمامی گفته های خود جزنی را د
 :ر نظر را نقض می کند، که می گویدروزافزون توده های زحمتکش و ازجمله این اظها

 )134 ص،6 بهمن 19 (".رشد سیستم سرمایه داری وابسته هرروز فشار بیشتری را به دهقانان تحمیل می کند
این تاقض گوئی از آنجا سرچشمه می گیرد که شهید جزنی سرمایه داری وابسته ایران را با سرمایه داری 

می ازهمان آغاز بررسی با آوردن نقل قول مذکور از لنین کاملا روشن این بدفه. کشورهای متروپل یکی می گیرد
 :می گردد، چون در ادامه نقل قول فوق که خود جزنی نیز آنرا در کتابش آورده است چنین می خوانیم
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 توده ها که در حالت مسالمت جویانه قرارگرفته بودند، در دوره طولانی براثر عوامل محیط و فشار دستگاه "
برای پیروزی انقلاب سوسیالیستی علاوه براین عوامل  ... بسوی اقدام تاریخی بی سابقه ای رانده می شوندحاکم 

ص . م. لنین، به نقل از چگونه م (".هنی نیز فراهم شود را بوجود می آورند، باید شرایط ذکه شرایط عینی انقلاب
9( 

سرمایه داری کلاسیک صحبت می کند که توده ها لنین در اینجا از دورانی از جامعه  می بینیم همانطوری که
به عبارت دیگر صحبت . درحالت مسالمت جویانه قرار دارند و دستگاه حاکم فشاری براین توده ها اعمال نمی کند

از دوران هماهنگی نیروهای مولده با مناسبات تولیدی و یا صحبت از دوران شکوفائی نظام سرمایه داری و 
صحبت از دورانی می باشد که بین منافع بورژوازی بامنافع طبقات و . ینی انقلاب می باشددرنتیجه عدم شرایط ع

 . اجتماعی هنوز هماهنگی وجود دارداقشار کثیرالعده
طی این دوران سرمایه داری برای تحکیم قدرت سیاسی خویش تا ازبین بردن تمامی موانع سیاسی، اقتصادی و 

این هماهنگی منافع طبقاتی در جنبه . مقابل منافع این طبقات و اقشار قرار نگیردحقوقی چاره ای ندارد، جز اینکه در
های اقتصادی، سیاسی و این موازنه نیروهای طبقاتی جامعه هستند که اعمال گسترده دمکراسی بورژوازی و 

 جامعه ما ی که درلدر حا. درنتیجه زندگی در حالت مسالمت جویانه طبقات متخاصم را امکان پذیر ساخته است
کجای دیکتاتوری فاشیستی بازندگی . کل تئوری خود جزنی بر روی وجود دیکتاتوری بنیان گذاشته شده است

؟ می بینیم که در اینجا نیز شهید جزنی با مترادف گرفتن جامعه سرمایه داری  مسالمت جویانه مطابقت دارد
 .مایدنکلاسیک و سرمایه داری وابسته ، اساس تئوری خود را نقض می 

نظر براینکه در جامعه سرمایه داری وابسته هیچگونه صحبتی از تکامل و هماهنگی نیروهای مولده و اشکال 
تولیدی نمی تواند وجود داشته باشد، هرگونه تصوری درعدم موجودیت شرایط عینی انقلاب و مقایسه سرمایه 

 .داری وابسته بانوع کلاسیک آن نادرست می باشد
 رشد نسبتا سریع صنعتی که بدنبال این تحولات نمایان شد، نارضائیهای چشمگیر " : گویدجزنی از یکطرف می

رژیم ....  این تحولات ":  و از طرفی دیگر اشاره می کند که "دوره قبل از رفرم را موقتا از بین برد یا تعدیل کرد
 ".خشن تری را به توده ها تحمیل کرد

ضائیهای چشمگیر می باشد که درست همزمان با آن رژیم خشن تری را پرسیدنی است که این چه نوع تعدیل نار
؟ و اگر  ؟ مگر غیر از این است که دیکتاتوری خود معلول نارضائیهای توده ها می باشد به توده ها تحمیل می کند

از آن هم بین رفتن و یا تعدیل این نارضائیها دیکتاتوری حاصله ازچنین است مگر غیر از این است که بایستی با 
؟ پس اگر  که رل دیگری جز تحمیل همین نارضائیها به توده ها ندارد، لزوم خود را ازدست داده و ازبین می رود

؟ اگر تعدیل نارضائیها علت تحمیل دیکتاتوری  چنین باشد تحمیل رژیم خشن تر به توده ها چه مفهومی دارد
غرب شاهد شدیدترین دیکتاتوری های فاشیستی می خشن تری به توده ها می بود، می بایست ما در کشورهای 

 .بودیم
 :جزنی از یکطرف می گوید

همچنین در زحمتکشان شهری این تحولات . پس از اصلاحات ارضی در دهقانان چنین امیدهائی پدید آمد... "
 ".امیدواری هائی ایجاد کرد

 :ولی از طرف دیگر ادعا می کند
برخی کارها گردید و توانست برای مدتی امیدواریهای توده دهقانان را  اگر رژیم درسطح ده موفق به انجام "

 بصورت محدود تامین کند و بشدت برانگیزد و آنها را به خود متوجه سازد و رضایت قشر کوچکی از دهقانان را
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 باشد، ولی اقدامات رژیم در شهرها بطور کلی و درمجموع تیب از موفقیتهای کم وبیش  برخورداربدین تر
قانون سهیم کردن . رژیم شاه نتوانست زحمتکشان شهر را با مانورهای خود تحمیق کند. اشکست مواجه شدب

این چنین اوضاع ) ... تکیه ازخود جزنی است.(کارگران در سود ویژه کارخانه ها حتی یک کارگر را نیز فریب نداد
فاصله بین شاه و . ا رژیم آشتی نکنند مرداد هرگز ب28و احوالی است که موجب شده بویژه زحمتکشان شهر از 

مسائل . ("خلق چنان است که حتی برای یک روز هم حکومت بدون سرنیزه و شلاق برای رژیم امکان پذیر نیست
 )17ـ16، ص جنبش ضداستعماری

اگرچه شدت تناقضات موجود دونقل و قول بالا بحدی است که ضرورت هرگونه توضیحی را ازبین می برد، ولی 
الی از لطف نباشد اگر برای روشن تر نمودن ذهن طرفداران نظریه او یک سوال دیگر نیز به انبوه سوالات شاید خ

خویش بیافزائیم و آن اینکه هنگامی که اقدامات رژیم شاه در شهرها باشکست کامل خود مواجه می شود، هنگامی 
می که زحمتکشان شهر به هیچ قیمتی حاضر که رژیم موفق نمی شود حتی یک کارگر را نیز فریب دهد، بالاتر هنگا

 ؟ اگر  ادعای بوجود آمدن امیدواری هائی در زحمتکشان شهری چه مفهومی دارد،به آشتی با رژیم نمی باشند
و خلق بحدی رشده کرده که حتی برای یک روز نیز امکان حکومت رژیم بدون تکیه به سرنیزه و تضاد بین شاه 

رفتن این واقعیت که دهقانان نیز وسیع ترین قشر صف خلق را تشکیل می دهند، آیا با درنظر گشلاق وجود ندارد، 
؟ می بینیم که  حتی ادعای برانگیخته شدن امیدواریهائی در دهقانان نیز انتظاری پوچ و خالی از محتوی نمی باشد

 مانورهای رژیم بستن  یعنی آشتی ناپذیر بودن شهر از یکطرف و دل به،هیچ استدلالی قادر به حل این تناقضات
 از طرفی دیگر، اوج تضاد خلق و درنتیجه دهقانان بعنوان وسیع ترین قشر این خلق ازجهتی و موفقیت رژیم در

تنها راهی که برای توجیه .  دهقانان نسبت بهمان رژیم ازجهتی دیگر، نمی باشدبرانداختن امیدواریهای شدید
ته شدن مقاله تاریخ نوش (46د در فاصله سالهای این است که ادعا شواند، تی از این احکام متناقض باقی می مقسم

رفرم چنان تحولات )  توده ای می شودتاریخ نوشته شدن مقاله چگونه مبارزه مسلحانه(52و .. ) مسائل جنبش 
 عظیمی درجامعه ما ایجاد کرده است که نارضائی های موجود قبل از رفرم و چهارسال بعداز آنرا بکلی از بین

 صرف نظر از اینکه  . را از اعتبار ساقط نموده است46برده و یا تعدیل نموده که صحت احکام صادره در سال 
این ادعا فقط درمورد مقایسه دو نقل قول فوق و نه تضادهای موجود در تک تک آنها می تواند اقامه شود، ولی 

ایه و اساس نظریه شهید جزنی یعنی شدت درهمین مورد نیز چنین ادعائی قبل ازهرچیز در تضاد شدیدی با پ
روزمره دیکتاتوری فاشیستی قرارگرفته و این بار، کل سیستم عجیبی را این شهید در مغزش از جامعه خود 

 .ترسیم نموده است، به لرزه درآورده و ازهم فرو خواهد پاشید
داران این نظریه سنگینی می بهرحال حل این تناقضات لاینحل نیز ازجمله بارهای گرانی است که بردوش طرف

 :شهید جزنی که یک زمانی می گفت. نماید
 و تحول در تکنیکهرگونه چشم داشت به ...  رژیم شاه با قاطعیت و آگاهی تمام درهای دمکراسی را بسته است"

از اعراض لطیدن در گرداب مانورهای رژیم و شیوه حکومتی رژیم به منزله عدم شناخت ماهیت رژیم و به معنی غ
مسائل ( " ئل نهضت و گریز از انجام وظایف انقلابی و اپورتونیسم محض استابرخورد شجاعانه با مس

 :و اضافه می نمود) 9ص...جنبش
جامعه روستائی ایران پس از اصلاحات ارضی تضادهای قدیمی درسطح بسیار وسیعی از بین نرفت، بلکه  در "

ات ارضی رژیم شاه نتوانسته است مسئله ارضی را بسود  اصلاح" و"تضادهای جدیدی نیز بوجود آمده است
 )27ص ... عمده ترین وظایف (".زحمتکشان ده حل کند
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هار نظرات، علیرغم اعتقادش برشدت روزافزون فشار سرنیزه که  سال از این اظ6ن پس از سپری شدن هم اکنو
 این ":  تواند باشد، ادعا می کنندخود چیزی جز افزایش تضادهای بین خلق وضدخلق و ازجمله خلق و رژیم نمی

علیرغم این نقض که محکوم به وابستگی ابدی به انحصارات امپریالیستی است، ] نظام سرمایه داری وابسته[نظام 
دوره تاریخی خود به این دلیل که سیستم تکامل یافته تری نسبت به سیستم قبلی است، خواه و ناخواه یک 

استقرار روابط تولیدی جدید درعین حال به معنی دادن پاسخهای مناسب . است اقتصادی بدنبال آورده شکوفائی
 )28ص...چگونه مبارزه . ("تری به نیازهای اجتماعی ـ اقتصادی است

واقعیت این است که در سیستم فکری شهید جزنی مقوله ها مفهوم واقعی خود را از دست داده و به یک سلسله 
وقتی برسر مطلب مشخصی صحبت می شود تمام کوشش او فقط . ل گشته اندمطالب بیروح و بی ارتباط ازهم بد

برای اثبات آن مطلب مشخص آنهم نه به عنوان پدیده اجتماعی که در رابطه ارگانیک با سایر پدیده ها قرار دارد، 
 قبلی به باد بلکه به عنوان ماده ای بی جان و مستقل از تمامی مسائل اجتماعی، بکار رفته و کل نظریات اظهارشده

چه اگر غیر از این می بود، نمی شد درآن واحد از دوران شکوفائی اقتصادی و . فراموشی سپرده می شود
امپریالیسم نه بخاطر چپاول دسترنج د باشیم ریالیستی سخن گفت، مگر اینکه معتقوابستگی ابدی به انحصارات امپ

تکشان ازچنگ هولناک استثمار است که به اقصی محرومترین توده های زحمتکش، بلکه بخاطر نجات این زحم
 .نقاط کشورمان هجوم آورده است

دوران شکوفائی اقتصادی قارچی نیست که دراثر باریدن باران از دل خاک سر به بیرون بزند، بلکه به عنوان یک 
مکان رشد داشته پدیده اجتماعی تنها زمانی ظهور دارد که نیروهای مولده بخاطر هماهنگی با مناسبات تولیدی ا

وصحبت از رشد نیروهای مولده در درون امپریالیسم آنهم در یک سیستم وابسته به انحصارات . باشند
اگر قرار باشد استقرار سرمایه داری . امپریالیستی هرچیز دیگری هم باشد، یک تحلیل مارکسیستی نخواهد بود

 به نیازهای اجتماعی و اقتصادی توده های وابسته و روابط تولیدی حاصله از آن پاسخهای مناسب تری را
زحمتکش بدهد، یعنی توده ها را از یک رفرم نسبی برخوردار نماید، شدت روز افزون دیکتاتوری فاشیستی چه 

؟ درکجای دنیا تابحال حتی برای یک بار هم که شده مشاهده گشته است که برای پیاده نمودن رفاه  لزومی دارد
قشرهای اجتماعی، نه تنها خود این اقشار، بلکه حتی نیروهای ارتجاعی نیز تحت نسبی به نفع وسیع ترین 

؟ مکر توده ها دیوانه شده اند که درمقابل رفاه حال خویش مقاومت کنند تا با  قرار گیرندها ی شدیدترین سرکوب
ای اجتماعی تغییری ؟ مگر غیر از این است که هرتحولی در زیربن فشار روز افزون خفقان و سرنیزه مواجه گردند

؟ اگر این واقعیت را قبول بکنیم می بایست   باخود در روبنای اجتماعی بدنبال می آوردهماهنگدر جهت و 
در صورتی . باپیدایش رفاه اقتصادی شاهد ایجاد جو سیاسی دموکراتیک مناسب باآن تحول اقتصادی می گشتیم

یم بر روی توده های مردم آنهم با آگاهی تمام و که خود شهید جزنی از بستن تمامی درهای دموکراسی رژ
 چشم داشتی از رژیم درجهت تحول هیچگونهاز آن گذشته وقتی ما اجازه نداریم . قاطعیت کامل صحبت می کند

؟ مگر  تکنیکی داشته باشیم، چگونه می توانیم از رشد نیروهای مولده و درنتیجه دوره شکوفائی حرف بزنیم
 ؟ شد نیروهای مولده توسعه چشمگیر در تحولات تکنیکی نمی باشداساسی ترین پیش شرط ر

عظیم تکنیکی نمی تواند صحبتی از رفاه اجتماعی درمیان باشد، مگر اینکه معتقد مسلم است که بدون تحولات 
باشیم در شرایط نظام برده داری می شد ازهمان رفاهی برخوردار شد که در دوران سرمایه داری امکان پذیر می 

. ئن باشیم که او چنان اعتقادی نداشته است می توانیم مطماز شناختی که ما از نظرات شهید جزنی داریم. شدبا
دارهای خویش در گرداب مانورهای یا شهید جزنی علیرغم هشالی که باقی می ماند این است که آپس تنها سو

؟ بهرحال ما در اینجا به بحث  استیم از دست داده  و شناخت خویش را درمورد ماهیت رژیم در نه غلطیدهرژ
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خود درباره نظریه او درمورد اصلاحات ارضی خاتمه می دهیم و قسمت دیگر اظهارات او را دراین باره دربخش 
 .بعدی ذکر خواهیم نمود

 
 شرایط عینی و مرحله انقلاب: بخش سوم

 
 :الف ـ شرایط عینی انقلاب

 
نتاگونیستی قرار نگرفته اند، یعنی تا  آ و شیوه تولیدی درتضادیدرهر نظام اجتماعی تازمانی که نیروهای مولده

زمانی که شیوه تولیدی به سد و پایبندی درمقابل نیروهای مولده تبدیل نگشته است، جامعه ای که این نظام در 
آنجا حاکم است در حالت رشد اقتصادی بسر برده و افراد آن اجتماع هماهنگ با این رشد از رفاهی نسبی 

لنین از این دوران بعنوان دوره مسالمت نام می برد، چراکه تضاد اصلی بین طبقات . وردار خواهند بودبرخ
 .متخاصم بحدکافی رشد نکرده و دلایل قابل لمسی برای انجام یک انقلاب اجتماعی احساس نمی گردد

 :مارکس این پدیده را درمورد نظام سرمایه داری چنین توصیف می کند
اقتصادی عمومی که درآن نیروهای مولده جامعه بورژوازی باین حد وفور تکامل می یابند، آن باوجود رونق "

، تکاملی که در دوران روابط بورژوازی میسر است، هیچ صحبتی از یک انقلاب واقعی نمی تواند درمیان باشد
وازی کال تولیدی بورژی مولده مدرن و اشنیروها: چنین انقلابی فقط در دورانهائی شدنی است که این دوعامل

 )61ک ـ مارکس، مبارزه طبقاتی ص. ("بایکدیگر به تضاد افتاده باشند
از زمانی که بارشد تضاد بین نیروهای مولده و اشکال تولیدی، جلوی رشد طبیعی نیروهای مولده گرفته شده و 

بنائی در زندگی توده ها درنتیجه دوران شکوفائی اقتصادی اوج صعود خود را پشت سر می گذارد، این عامل زیر
درست . موجود در روبنای سیاسی متظاهر می گرددتاثیر گذاشته و بصورت بروز نارضائی ها از نظام اجتماعی 

از این مرحله است که لزوم انقلاب اجتماعی بعدی در زندگی توده ها بصورت قابل لمسی احساس گردیده و 
 . انقلاب نمایان می شودبعبارت دیگر موجودیت یا آماده بودن شرایط عینی

با این تعریف، شرایط عینی انقلاب از آغاز دوران امپریالیسم موجود می باشد، ولی از آنجائی که کشورهای 
ای جوامع خویش را برجوامع تحت سلطه یا وابسته خویش سرشکن می نمایند، امپریالیسم امپریالیستی تضاده

 وابسته شرایط عینی انقلاب را درکشور خود تاحدودی تعدیل قادر می شود بقیمت استثمار هرچه بیشتر جوامع
ناگفته پیداست که بار گران این تعدیل برگرده زحمتکشان . نموده، تا یک دوران تنفسی برای خود ایجاد نماید

. کشورهای تحت سلطه گذاشته شده و درنتیجه باعث شدت روزافزون این شرایط در کشورهای مذبور می گردد
فراهم بودن شرایط عینی چیزی نیست :  شرایط عینی را دریک جمله تعریف کنیم می توانیم بگوئیماگر بخواهیم

حال اینکه باوجود فراهم . مگر نماینگر عدم تطابق رشد نیروهای مولده باچهارچوب یک نظام اجتماعی مشخص
 عدم فراهم بودن این بودن شرایط عینی انقلاب در اغلب جوامع وابسته، انقلابی صورت نمی گیرد، علتش نه

و شرایط، بلکه در این واقعیت نهفته است که شروع و انجام یک انقلاب اجتماعی علاوه بر فراهم بودن این شرایط 
لنین .  آنها، بشرایط دیگر ازجمله فرارسیدن موقعیت انقلابی و فراهم بودن شرایط ذهنی احتیاج داردفشدت و ضع

 :در سه شرط خلاصه می کندعلائم فرارسیدن موقعیت انقلابی را 
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معمولا برای ...وقتی که برای طبقات حاکم غیرممکن است حاکمیت خویش را بدون تغییرشکل حفظ کنند ـ 1 "
شروع انقلاب کافی نیست که طبقات پلئین نخواهند که به طریق سابق به زندگی ادامه دهند، بلکه لازم است که 

 .زندگی خود ادامه دهندطبقات بالائی هم نتوانند به طرق قدیم به 
 . ـ زمانی که خواست و رنج طبقات تحت ستم ازحد معمولی حادتر شده است2
  ...". ـ زمانی که درنتیجه عوامل بالا، فعالیت توده ها بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد3
  )4 ـ 3سقوط انترناسیونال دوم، به نقل از موقعیت انقلابی ص:لنین (

 :دهد وبعد ادامه می 
 درچنین شرایطی فقط وقتی انقلاب به وقوع می پیوندد که علاوه بر تغییراتی که در بالا ذکرشد، تغییری ذهنی هم "

 )همانجا ("اضافه گردد
 نبوده، بلکه "نخواستن طبقات پائینی "بنابراین عدم وقوع انقلاب نه تنها دلیلی برعدم وجود شرایط عینی یعنی

لارفتن فعالیت توده ها ا و ب"نخواستن"بعبارت دیگر اگر براین .  انقلابی نمی باشدموقعیت) وجود(دلیلی برعدم 
همه اینها فقط بعنوان شرط لازم .  نیز اضافه گردد، بازهم بانقلاب منجر نخواهد شد" طبقات بالائیتوانستنن" حتی

پایه این تحلیل مارکسیستی بر. برای وقوع انقلاب بشمار رفته و شرط کافی آن فراهم بودن شرایط ذهنی می باشد
 1349ـ لنینیستی بود که رفیق احمدزاده و سایر رفقای گروه او بافراهم بودن شرایط عینی در نوزدهم بهمن 

شهید جزنی که خود زمانی نه تنها وجود شرایط . باحماسه سیاهکل آغاز مبارزه مسلحانه خویش را اعلام نمودند
ول داشت، بعداز شهادت رفیق احمدزاده و سایر رفقای گروه نظریات این عینی بلکه وجود شرایط ذهنی را نیز قب

جزنی در کتاب چگونه . رفیق را بخصوص درباره فراهم بودن شرایط عینی بیرحمانه زیر شلاق انتقاد گرفت
 شرایط عینی، نظام تولیدی و مجموعه ": را چنین تعریف می کند، شرایط عینی مبارزه مسلحانه توده ای می شود

 در موقعیت انقلابی تحت تاثیر عوامل عینی و ذهنی توده ها ": عد ادامه می دهدو ب "عوامل زیربنائی جامعه است
 )7صفحه . ("بحرکت درآمده، تهاجم خود را برضد نظام موجود و رژیم نماینده آن آغاز می کنند

لاحظه می شود جزنی علاوه بر درهم آمیختن مقوله ها و استفاده از کلمات مختلف برای بیان یک همانطور که م
با تعاریف ناقصی که ارائه می دهد، ازهمان آغاز نداشتن درک صحیح خود را از ) شرایط، عوامل(مقوله مشخص 

یش قرار دهیم، کاری که شهید چون اگر تعریف لنین را مبنای کار خو. مفاهیم و مسائل مطروحه بنمایش می گذارد
جزنی هم بظاهر انجام داده است، شرایط ذهمی برخلاف تصور جزنی، جزئی از خود موقعیت انقلابی نبوده، بلکه 

. عنوان تکمیل کننده ضرورت انقلاب، محسوب می گرددبی و مستقل از آن وجود داشته و بدرکنار موقعیت انقلا
رایط عینی قبول کنیم، ناچار خواهیم بود موجود نبودن شرایط عینی را گذشته از آن اگر تعریف جزنی را از ش

بمعنای عدم وجود نظام تولیدی و مجموعه عوامل زیربنائی جامعه تلقی نموده و ازهمان ابتدا با مشکلات لاینحلی 
ی بعنوان باوجود اینکه در اینجا شرایط عین. مواجه گردیم که این تعاریف ناقص در پیش پایمان قرار می دهند

 :در جائی دیگر چنین می خوانیم.  تعریف می شود"نظام تولیدی و مجموعه عوامل زیربنائی جامعه"
 درحالی که شرایط اقتصادی، روابط تولیدی بسیر تکامل خود در یک مسیر خاص ادامه داده است جنبش ها و "

رابطه جنبش انقلابی  ("ت رسیده اندحرکات اجتماعی بنا بر مجموعه عوامل عینی و ذهنی به رکود یا اوج و شد
 )18 ـ 17 ص 8بهمن19مسلحانه باخلق، 

 معرفی "بنابراین برخلاف تعریف بالا که شرایط عینی را بعنوان نظام تولیدی و مجموعه عوامل زیربنائی جامعه
سی قرار داده می کرد، حال آنرا بعنوان پدیده ای جداگانه و مستقل از شرایط اقتصادی و روابط تولیدی مورد برر

 !و آنرا بمانند پاندولی بهمراه جنبش ها و حرکات اجتماعی به نوسان در می آورد
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یعنی شرایط عینی و موقعیت  مقوله هاتک تک براین جزنی قادر نیست تعریف نسبتا روشن و صحیحی از علاوه 
را یکی پنداشته و از آنها انقلابی بدست داده و صفات مشخصه و وجه تمایز آنها را روشن نماید، هردو مقوله 

 :بعنوان دو لغت مترادف برای توضیح یک پدیده مشخص اجتماعی استفاده می نماید
بحران اقتصادی و سیاسی، : شرایط عینی انقلاب در یک رشته پدیده های عینی ظاهر می شود که از آنجمله است"

و اداره و کنترل سیستم و درصف تشدید تضادهای درونی طبقات حاکم، ضعف دولت در اعمال حاکمیت خود 
مردم نارضائی شدید که ادامه وضع موجود و تحمل ستم طبقه حاکم و رژیم را غیرممکن می سازد و توده ها را 

نبرد با دیکتاتوری 0. "به حرکاتی بیسابقه و تاریخی که در شرایط عادی از آن اجتناب می ورزند، می کشاند
 )100ص

یف که در اینجا برای شرایط عینی بکار می رود دقیقا همان تعریفی است که لنین چناکه ملاحظه می شود این تعر
چند صفحه بعد درهمین کتاب یکی گرفتن این دومقوله بروشنی . برای توضیح موقعیت انقلابی بکار برده است

 :بنمایش گذاشته می شود
د که بسرعت ازحمایت توده ها برخوردار ی دیدند و انتظار داشتنم آماده انقلاب را شرایط عینیتکلیف کسانی که "

؟ بیش از سه سال از ظهور جنبش مسلحانه می گذرد و ما هنوز  با واقعیت موجود چیستشدن شوند در روبرو 
 آماده ایست که علیرغم فعالیت موقعیت انقلابیاین چگونه . تا توده ای شدن این مبارزه فاصله زیادی داریم

  )107 ـ106نبرد با دیکتاتوری ص 0. "؟ اسخ نمی دهندچشمگیر پیشاهنگ توده ها بĤن پ
به بهانه فراهم نبودن ) حزب توده(بعداز این تعاریف متناقض و اشاره به خودداری از مبارزه اپورتونیسم راست

و ذهنی، احمدزاده و رفقایش را بجرم اینکه بدرستی شرایط عینی انقلاب را فراهم می دیدند   عینیشرایط
 :ونیسم چپ مورد حمله قرار داده و چنین می نویسدبابرچسب اپورت

برخی رفقای ما بعنوان پاسخ باین نظریه تسلیم طلبانه مدعی شده اند که در دوره قبل یعنی فاصله سالهای  ..."
 )98همانجا صفحه  (" شرایط عینی انقلاب فراهم بوده است49تا 42

ی دربرابر تسلیم طلبی اپورتونیسم راست در فاصله حال خالی از لطف نخواهد بود اگر بدانیم خود شهید جزن
 . چگونه ابرازنظر می نمود46 یعنی در سال 49 تا 42سالهای 

جزنی در این سال پس از برخورد به نظر حزب توده در مورد مبارزه مسلحانه و توضیح اینکه حزب توده در 
ان دمکراسی درجامعه می تواند آنزمان مدعی بود که تاکتیک نهضت برحسب وضع جامعه و موجود یا فقد

مسالمت آمیز یاقهرآمیز باشد و نتیجه گیری حزب توده مبنی براینکه در شرایط آنزمان ایران باتوجه به فقدان 
دمکراسی تنها راه موجود در مقابل نهضت راه قهرآمیز است ولی اعمال راه قهرآمیز احتیاج بیک سری شرایط 

  :یا شرایط عینی نامهیا و شرایط ذهنی نامناسب بود، چنین  نوشت که در آنزمان گوذهنی و عینی دارد
 ناشی از وجود یا عدم دمکراسی بدانیم، رابگذاریم از این اشتباه فاحش که اساس راه قهرآمیز یا مسالمت آمیز "

 و اما باید سئوال شود، اگر شرایط عینی... فقدان دمکراسی بخودی خود تعیین کننده خط مشی قهرآمیز نیست 
؟  ذهنی برای اعمال راه قهرآمیز مناسب نیست پس این نتیجه گیری که تنها راه، راه قهرآمیز است ازکجا گرفته شد

 گیری همگر نه اینست که کمونیستها هنگام تعیین استراتژی خود باید باتوجه بشرایط لازم برای اعمال آنها به نتیج
؟ و اگر  همیشه جنبه فوری دارد نه جنبه آتی و حواله به تاریخ؟ مگر نه اینست که تعیین تاکتیک همیشه و  برسند

تاکتیکی را بعنوان تنها راه پذیرفتیم حتما باید این پذیرش براساس وجود شرایط ذهنی و عینی مناسب استوار 
د هیچ ذیشعوری نخواه. باشد و حتما این پذیرش برای زمانی است که آنرا تنها راه تشخیص دادیم وباید بپیمائیم

اعلام صحت یک تاکتیک . تاکتیک امروز تنها راه است ولی باید ده سال دیگر آنرا باید اعمال کردگفت که فلان 
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اگر برای اعمال تاکتیکی شرایط عینی و ذهنی مناسب وجود نداشته باشد . بمنزله اعلام امکان عملی کردن آن است
شیوه ای که برای اعمالش شرایط عینی و ذهنی . ستدیگر از آن تاکتیک بعنوان تنها راه صحبت کردن ابلهانه ا

 )تکیه از بیژن جزنی است (. لازم وجود ندارد دیگر راه نیست، بیراهه است
تعیین کننده این حکم که تنها راه قهرآمیز است همان شرایط عینی و ذهنی مناسب برای اعمال آنست که کمیته 

 اینجاست آن تضاد لاینحل که تحلیل کمیته مرکزی را تبدیل به . آنرا داردعدم آمادگیمرکزی ادعای عدم تناسب و 
عبارت پردازی های پوچ و میان تهی می سازد و بعیان پرده ازچهره اپورتونیستی آنها برمی دارد درحقیقت ما 

 )35ص...عمده ترین وظایف0. "بانوع کاملا کلاسیک اپورتونیسم روبرو هستیم
 این تنها احمدزاده و رفقایش نبودند که درمقابل اپورتونیسم راست 49ـ42های بنابراین می بینیم که در فاصله سال

عینی شرایط  شرایط حزب توده ازفراهم بودن شرایط عینی دفاع می کردند، بلکه خود شهید جزنی علاوه بروجود
پس اگر برپایه . دذعنی را نیز موجود و آماده دیده و مخالفان خود را ابله و راهشان را به درستی بیراهه می نامی

تحلیل شرایط عینی در این سالها صحبتی از اپورتونیسم درمیان باشد، بیشک این برچسب درخور احمدزاده که 
جزنی نه تنها . روی نظریات صحیح خویش پافشاری می نمود و تا آخر عمرش بĤنها وفادار ماند، نخواهد بود

 در شهر در این مقطع زمانی می باشد، بلکه ط عینی و ذهنیشرایمعتقد به وجود شرایط عینی در ده و آماده بودن 
  :دمدعی است که این شرایط درگذشته هرگز به این سطح رشد خود نرسیده بودن

 نیروهای انقلابی باتوجه به سیاست طبقاتی صریح و روشنی که درحمایت از زحمتکشان شهر وده دارند... "
 موجود درجامعه روستائی و تضادهایانات بیشتری برای استفاده از امک)البته نه دریک زمان کوتاه (عینیازنظر 

 :و سپس ادامه می دهد ... "جلب و حمایت توده دهقان دارند
زحمتکشان شهر در زیر فقر، مرض، بیکاری و خفقان شدید و استبداد، همچنان بعنوان دشمنان آشتی ناپذیر ... "

آماده بودن شرایط [ و سیاسی در اقشار مختلف توده شهری وجود آگاهی طبقاتی. برای رژیم باقی مانده اند
باعث شد که مانورهای اصلاحی نتوانند توهمی درماهیت ارتجاعی رژیم بوجود آورد و آنها را نسبت به ] عینی

حتی در سالهای اخیر یعنی در اوج تبلیغات رژیم، مخالفت و دشمنی توده شهری بارژیم . رژیم امیدوار سازد
 )همانجا. ("د و درگذشته هرگز این دشمنی بچنین سطح و عمقی نرسیده بودروزافزون بو

جزنی باوجودی که توضیح لنین را برای روشن نمودن موقعیت انقلابی در تعریف خود از شرایط عینی دقیقا کپیه 
 و شرایط برداری می کند، و درنتیجه با اعتراف خویش به وجود شرایط عینی و ذهنی آماده بودن موقعیت انقلابی

ذهنی راکه همانا شرط لازم و کافی لنین برای وقوع انقلاب اجتماعی می باشد، تایید می نماید، خود را بهیچ وجه 
ط لازم و هم شرط کافیش رموظف نمی داند، کوچکترین توضیحی درباره عدم وقوع این انقلاب که گویا هم ش

ل پیش گیرنده فرض نمائیم، قبل ازهرکس دیگر بامخالفت اگر وجود اختناق را بعنوان عام. آماده است، ارائه دهد
 :خود شهید جزنی مواجه خواهیم شد

اگرحتی شرایط ذهنی یعنی سازمانها و عوامل آگاه سازنده و ] آماده بودن شرایط عینی[درچنین موقعیتی"
الاخره جهت، هدف و  وسعت و هماهنگی و ب،اجراکننده آماده نباشد و جنبشهای خودانگیخته نتوانند به یکپارچگی

مشی انقلاب درنابودساختن دشمن دست یابند، رژمها، هرقدرمستبد باشند نمی توانند مانع ظهور این جنبشها 
 )101ص...نبرد بادیکتاتوری. ("شوند

 عدم ظهور جنبش های توده ای راکه بنظر خودش هم بمعنی آغاز انقلاب می باشد، نه بخاطر  جزنیمی بینیم که
از آنجائی که با انکار . ، بلکه برخلاف اظهارنظر قبلی خود از عدم وجود شرایط عینی انقلاب می داندوجود استبداد

شرایط عینی قادر نیست وجود دیکتاتوری راکه خود معلول همان شرایط می باشد، توضیح دهد، ناچار می شود 
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سوب نمودن این دیکتاتوری به جاه  پناه آورده و بامن"دیکتاتوری فردی شاه"به تئوری پوچ حزب توده مبنی بر 
 . های بی حد وحصر شاه، مبارزه را از محتوای طبقاتیش تهی نمایدطلبی

جزنی برای ردنمودن شرایط عینی بقدری در افکار خود غوطه ور شده است که نقش دیکتاتوری را درصورت 
درست یک صفحه قبل از آن از وجود شرایط عینی در ظهور جنبش ها بهیچ می گیرد، بدون اینکه بخاطر بیاورد 

رژیم ": نتاگونیسم خلق با دشمن اسم برده استعاملی بازدارنده از رشد و تکامل آهمین دیکتاتوری بعنوان 
یم رشد و تکامل اخص در جلوگیری از رژعنی ده و ارتجاعی در تکامل جامعه و بمدیکتاتوری عاملی کند کنن

و می تواند روی تکامل تضادها اثر بگذارد و ازعمق ، حدت و شدت نتاگونیسم خلق با دشمن خود بشمار می رود آ
نبرد  ("برخورد طرفین تضاد بکاهد و بسهم خود مانع نبوغ نهائی و برخورد وسیع و شدید تضاد گردد

 )100بادیکتاتوری ص
تاگونیسم ن پیش شرط هرانقلابی رشد و تکامل آ هر حرکتی رشد تضادها بوده وقابل خواندن نیستاگر قبول کنیم 

طبقات متخاصم می باشد، ناچاریم این واقعیت غیرقابل انکار را نیز بپذیریم که شرایط عینی و حتی موقعیت 
. نتاگونیسمی یا آشتی ناپذیریاین تضادها و تکامل آنها بمرحله آانقلابی نیز چیزی نیست جز حاصل رشد 

 است ید شدن تضادها گردد، بیشک موفق شدهبنابراین اگر رژیم موفق می شود مانع بلوغ رشد، تکامل و تشد
عینی نبوده و خود شرایط عینی راکه بنوبه خود چیزی راهم بودن شرایط جنبشها راکه چیزی جز تظاهر ف

اگر رژیم ها هرچند مستبد قادر به جلوگیری از ظهور . جزحاصل و نتیجه این تضادها نمی باشد، خفه نماید
 که ؟ اینجاست ه موفق به جلوگیری از رشد و تکامل تضادها می گردندجنبشها نمی توانند باشند، پس چگون

لول همین تضادها می باشد بجای علت گرفته شده و ادعا می می شود اگر تضاد دیکتاتوری که خود زائیده و مع
 .نیست باین خاطر است که دیکتاتوری است

انبه توده ها را بمعنی عدم وجود تضاد  از اینجا سرچشمه می گیرد که عدم مبارزه همه جاشتباه شهید جزنی
درصورتی . پنداشته و درنتیجه فقدان جنبشهای وسیع توده ای را فقط و فقط از کافی نبودن تضاد نتیجه می گیرد

که دیکتاتوری خود حاصل رشد این تضادها بوده و حداکثر می تواند مانع بروز تصادم این تضادها گردد و نه 
 .ی بالاتر از آن وسیله نابودی آنهامانع رشد و تکامل و یاحت

شهید جزنی بعداز این که شرایط عینی انقلاب را انکار نمود، از آنجائی که مجبور بود بعنوان یک چریک فدائی خلق 
از مبارزه مسلحانه بعنوان تنها راه مبارزه در شرایط آنروز پشتیبانی نماید، ناچار شد انجام مبارزه مسلحانه را 

ط عینی پنداشته و ادعا کند که انجام مبارزه مسلحانه احتیاجی بوجود شرایط عینی ندارد و مبارزه مستقل از شرای
بدین سان مبارزه مسلحانه . مسلحانه بدون ارتباط با این شرایط شروع شده و هم اکنون نیز بدون آنها ادامه دارد

همانطوری که . عدی ازجای کنده می شودرا تبدیل به درخت بی ریشه ای در بیابان شنزاری نموده که با نسیم ب
ها سکوی پرشی به دامن حزب توده خائن استفاده تجربه بعداز قیام اپورتونیستهای اکثریت که از این نظریه 

اهمیت این انحراف تئوریک را در خیانت به طبقه کارگر و تن دادن به سازش طبقاتی درمقابل منافع . نمودند
 .شتگروهی به روشنی به نمایش گذا

 :جزنی می گوید
از اصلاحات ارضی نه تنها تضادهای قدیمی درسطح بسیار وسیعی ازبین نرفت،  درجامعه روستائی ایران پس"

یم شاه نتوانسته است مسئله ارضی را بسود بوجود آمده است و اصلاحات ارضی رژبلکه تضادهای جدیدی نیز 
 )27ص...عمده ترین وظایف  (".زحمتکشان ده حل کند

 :ف دیگر درحمله خود به رفیق احمدزاده اظهار می داردازطر
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 همچنان اصرار می ورزند که شرایط عینی و ذهنی واقعیت های غیرقابل انکار سالهای اخیرعده ای نیز علیرغم "
 )98ص...نبرد با دیکتاتوری شاه. ("انقلاب فراهم است و توسل به قهر را با این استدلال مجاز می شناسند

. ر که گویا رفیق احمدزاده ادعا می کرده شرایط ذهنی انقلاب فراهم می باشد، تحریف محض می باشداولا این ام
ثانیا اگر اصلاحات ارضی علاوه برحفظ قسمت اعظمی از تضادهای موجود، تضادهای جدیدی را نیز بوجود 

درجهت منافع دشمنان آورده و حل آن بخش کوچکی از تضادهای حل شده نیز نه درجهت منافع زحمتکشان، بلکه 
طبقاتی آنها انجام گرفته است، آیا نمی بایست در این صورت انتظار شدت تضادها و رشد هرچه بیشتر شرایط 

 ؟ عینی انقلاب را داشته باشیم که به زعم خود شهید جزنی تا آن زمان موجود بوده است
؟   نشده، بلکه حدت و شدت نیز یافته استمگر غیر از این است که برپایه خود همین نظر تضادها نه تنها تضعیف

 ؟ و اگر چنین باشد صحبت از واقعیت های غیرقابل انکار سالهای اخیر چه مفهومی دارد
 :جزنی در ادامه نقل قول بالا می نویسد

ما در مواردی با این استدلال روبرو شده ایم که فقدان جنبشهای توده ای و حرکات خود بخودی در توده ها، "
. ود شرایط عینی انقلاب نیستضی و تهاجم در توده ها دلیل برکمب حرکات اعتراضی و نبود حالت اعتراکمبود

بدنبال این استدلال گفته می شود که عدم وجود جنبشهای خود بخودی نه ناشی از وجود ناکافی تضادها بلکه 
 )99 ص،نبرد با دیکتاتوری شاه. ("نتیجه سرکوب مداوم پلیس و ضعف عمل پیشاهنگ است

بنابراین علت یکی از این مسائل اساسی که چرا شهید جزنی را به خشم آورده و او را وادار به حمله به رفقای 
، در این امر نهفته است که چرا این رفقا عدم وجود جنبشها را نه حاصل رشد ناکافی همرزم خویش می کند

 اصلاحات ارضی را نادیده می " انکارناپذیرتحولات"تضادها بلکه حاصل سرکوب و ضعف پیشاهنگ می دانند و 
خالی از لطف نخواهد بود اگر به نظریه او در جاهای دیگر درمورد همین مسائل مشخص یک نگاه اجمالی . گیرند

 : بیافکنیم
که زمینه  عده ای به غلط تصور می کنند که خضیض نهضت و خاموشی توده ها بدلیل انجام این مانورها است"

علت اساسی درحالی که به نظر ما بدون نفی برخی از تاثیرات این مانورها، .  سلب کرده استعینی حرکت را
 و سکوت در جامعه ایران، خفقان و استبداد بی نظیری است که حاکم است و هرصدای مخالف را باگلوله خاموشی

  )14ص...مسائل جنبش. ("خاموش می سازد
 و فروکش جنبش را بایستی در وجود خفقان و سرکوب جستجو بطوری که می بینیم اینکه علت اساسی خاموشی

نمود و رفرم و سایر مانورها نمی تواند بعنوان علت عدم وجود جنبشها بشمار آیند، فقط نظر احمدزاده و رفقایش 
پس لابد اشاره رفقا به ضعف پیشاهنگ است که باعث خشم . نبوده، بلکه خود جزنی نیز به این امر اعتقاد دارد

. گردیمد او در این مورد مشخص نیز باخبرد جزنی گشته است، در این صورت بهتر خواهد بود اگر ازنظر خوشهی
 :جزنی درجائی می گوید.
اگر امروز درسطح سیاسی برخورد و تضادهای وسیعی متظاهر نمی شود، بدلیل خفقان شدید و بیرحمانه ای "

 نه بخاطر مانورهای اصلاحی که رژیم "ثبات سیاسی رژیم"علت این به اصطلاح... است که برجامعه ما حاکم است
تبلیغ می کند و نه بخاطر سازش توده ها باحکومت، بلکه مشخصا به این دلیل است که توده ها محلی برای تظاهر 

توده ها در هیچ جا نیروئی نمی بینند که ارزش داشته باشد که . موثر و دشمنی و عدم رضایت خود نمی بینند
اساسی ترین وظیفه ما کمونیستها ایجاد این .  و باتکیه برآن به مقاومت موثر درمقابل حکومت برخیزندبامید آن

  )تکیه ازخود جزنی ،28ص...وظایف عمده. ("نیرو و تکیه گاه است
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وصف به روشنی پیداست که به نظر خود جزنی نیز یکی ازعلل عدم وجود جنبش توده ای همانا کمبود با این 
می باشد و به همین خاطر نیز بدرستی وظیفه اساسی خود و سایر ) 46یعنی سال( آن زمان پیشاهنگ در

درضمن یکبار دیگر بروشنی نشان می دهد که علت عدم . کمونیستها را در ایجاد چنین سازمانی خلاصه می کند
لیل وجود خفقان حرکت توده ها تحمیق و یا سازش آنها و حتی به علت عدم وجود تضاد نبوده، بلکه دقیقا بد

 .شدید و بیرحمانه ای است که برجامعه ما حکومت می کند
 دلیل دیگری برای توجیه حملات او به سایر رفقای همرزمش باقی نمی ماند، مگر اینکه ادعا شود، بنابراین هیچ

ه برای ولی آیا نمی بایست درآن صورت مسئله ای به این بزرگی ک! جزنی بعدها نظریات فوق را پس گرفته است
؟ آیا این وظیفه انجام  توسعه و ادامه مبارزه مسلحانه اهمیت حیاتی دارد، بطور رسمی ازطرف او اعلام می گشت

 نیز نمی تواند کمکی به بازکردن این گره کور 46؟ تازه حتی پس گرفتن نظریات سال  ؟ اگرنه، چرا پذیرفته است
 :عد او نیز به کرات مشاهده می گرددبنماید، چراکه این تناقضات در نوشته های سالهای ب

 ناگهان روابط تولیدی و عوامل زیربنائی نبود که دگرگون شد، وطی سالهای بعد توده 32همچنین در مرداد سال "
ها را بخمودی و رکود کشاند، بلکه یک حرکت سیاسی و ضدانقلابی توانسته بود، جنبش را سرکوب کرده و توده 

 )18 ص،8بهمن19ه جنبش مسلحانه باخلق، رابط ("ها را به عقب براند

 :و یا در خود همان کتابی که این حملات صورت گرفته است چنین می خوانیم
مادامی که دیکتاتوری سلطنتی همچنان نقش عمده را درسرکوب خلق دارد، مانمی توانیم انتظار امواج وسیع "

 )43ص...د با دیکتاتوری شاهنبر ("حرکات اقتصادی و سیاسی را ازجانب توده ها داشته باشیم
 برایمان باقی نمی ماند و در اینجا نیز ناچار می شویم می بینیم که هیچگونه امکانی برای توضیح این تناقضات

 .توجیه و حل این مسائل لاینحل راهم درکنار سایر ابهامات بعهده طرفداران این نظریه واگذار نمائیم
یض به تحریف نظریه رفیق احمدزاده پرداخته و ادعا می کند، گویا این  های ضد ونقیللشهید جرنی بعداز این تح

رفیق همه شرایط را برای وقوع انقلاب آماده فرض می کرده و انجام موفقیت آمیز آنرا تنها و تنها درگرو 
 :پیشاهنگ می دیده است

باتوجه به ... بلافاصله بما بپیوندندهمه این مقدمات به این نتیجه منجر می شود که توده ها آماده اند تا تقریبا... "
 )105 ـ104همانجا ص ("این امر این تصور پیش می آید که گویا انقلاب در گرو حرکت پیشاهنگ است و بس

بدنبال این جمع بندی یکبار دیگر پس از استفاده مکرر از برچسبهائی از نوع اپورتونیست چپ، ایده آلیست، 
تاجائی پیش می رود که مبارزه با اپورتونیسم راست را از ... کانیکی و سوبژکتیویست و دارنده راه حلهای م

و سپس با نمایش گذاشتن درک نادرستش از نظریه احمدزاده  طریق مبارزه با اپورتونیسم چپ ممکن می داند
 :حکم نهائی خویش را صادر می نماید

ر داشتند که بسرعت ازحمایت توده ها تکلیف کسانی که شرایط عینی انقلاب را آماده می دیدند و انتظا... "
 ؟ برخوردار شوند با واقعیت موجود چیست

بیش از سه سال ازجنبش مبارزه مسلحانه می گذرد و ما هنوز تا توده ای شدن این مبارزه فاصله زیادی داریم ـ 
یم  ؟ رژنمیدهنداین چگونه موقعیت انفلابی آماده ایست که علیرغم فعالیت چشمگیر پیشاهنگ توده ها بان پاسخ 

هنوز از درون متلاشی نشده است، او بخشونت خود میافزاید، قربانیهای ما افزایش می یابد، توده هابحرکت وسیع 
دست نمی زنند، توقع ها و انتظارات ما بی موقع از آب درمی آید، انگار عنصر روشنفکری که باعشق به نجات 

بود خسته و نومید می شود، درحرکت خود، درصحت راه خود توده ها پای درمیدان نبرد باغول رژیم گذاشته 
امیدی به انقلاب نیست باید . در این موقع اپورتونیسم چپ آماده است باپورتونیسم راست بدل شودشک می کند و 
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مبارزه مسلحانه غلط . ز شناخت جامعه خود عاجز بوده ایمبه لاک خود برگشت و باز مطالعه کرد، مگرنه آنکه ما ا
 )107همانجا ص ("...آب درآمده استاز 

ما در این قسمت بدون اینکه باین انبوهی از برخوردهای نادرست او پاسخی گفته باشیم به نقل قسمتی از کتاب 
 :رفیق احمدزاده که خود گویاتر از هر جواب دیگری می باشد، قناعت می ورزیم

ست و طولانی و بقا و رشد آن بحمایت او در چنین شرایطی است که خلق بتدریج درمی آید مبارزه سخت ا"
ما بهیچ وجه، باین زودیها منتظر . این چنین است که خلق و فرزندان پیشاهنگش بتدریج بپامی خیزند. احتیاج دارد

 خلق اینک توسط فرزندان .بهیچ وجه انتظار نداریم که خلق هم اکنون بپاخیزد. حمایت بلاواسطه خلق نیستیم
و این گروهها هستند که تحت تاثیر . های انقلابی و واقعا انقلابی نمایندگی می شوندپیشاهنگش، توسط گروه

مبارزه مسلحانه و حمایت معنوی خلق و با آگاهی بدرستی مشی مسلحانه، دست به اسلحه می برند، مبارزه را 
 .گسترش می بخشند و امکان حمایت مادی خلق را از مبارزه بالا می برند

اگر قبول داریم که . یک گروه مبارز مسلح، تاثیری تعیین کننده بر سرنوشت مبارزه نداردچنین است که شکست 
مبارزه طولانی است، اگر قبول داریم که مبارزه با تشکیل گروهی آغاز می شود، چه اهمیتی دارد که گروهی در 

. ه دیگر باشد که آنرا بردارد مهم این است اسلحه ای که از دست رزمنده ای می افتد، رزمند.این میان ازبین برود
این مهم نیست که گروه یا گروههای پیشاهنگ . اگر گروهی شکست می خورد، گروهی باشد که راه او را دنبال کند

تر بزندگی خود ادامه دهند تا بتوانند نتایج عمل خود را ببینند، از اثرات آن بهره برداری کنند، و حمایت معنوی ای 
، اینرا می توانند گروه های دیگر انجام دهند. با سازماندهی خود، مبدل به حمایت مادی کنندرا که ایجاد کرده اند 

 . می خواهند بوظایف انقلابی خویش عمل کنندگروه هائی که
و ضامن این . ما بخلق خود و فرزندان پیشاهنگش ایمان داریم. و ما با این اعتقاد مبارزه خود را شروع کرده ایم

 )30 ـ 29 ص،مبارزه مسلحانه ـ هم استراتژی، هم تاکتیک  ("...استایمان ما، خون م
 ب ـ مرحله انقلاب

 احمدزاده که رهائی توده های زحمتکش را از یوغ استثمار و سرکوب امپریالیسم تنها به شرط پیروزی برخلاف
لاوه بر تناقضاتی که انقلاب دمکراتیک تراز نوین به رهبری بلامنازع طبقه کارگر امکان پذیر می داند، جزنی ع

درهنگام ابراز نظر در این مورد ارائه می دهد، در اعلام موضع خویش نظر قاطعی نداشته، تزلزل و تردید قابل 
به اعتقاد جزنی در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم ازجمله ایران جنبشهای . ملاحظه ای از خود بروز می دهد

 :رها قرار داشته و دومرحله مختلف از انقلاب موجود است رهائی بخش در دستور کار انقلابات این کشو
 . ـ انقلاب دموکراتیک توده ای یا نوین2 ـ انقلاب بورژوا دمکراتیک ، 1 

 .هردوی این مراحل مترقی بوده و درصورت پیروزی به پایان دادن به سلطه استعمار خواهد انجامید
بورژوازی که وارث یرکارگری یعنی بورژوازی ملی و خورده بری با جریانهای غدر انقلاب بورژوا دموکراتیک، ره

از این مرحله بعنوان اولین مرحله انقلاب  . موکراسی ملی برقرار می شودسنن بورژوازی می باشد، بوده و د
 .بورژوا دموکراتیک نیز نام برده می شود

ر دمکراسی مردم خواهد گشت که در انقلاب دموکراتیک توده ای رهبری با طبقه کارگر بوده و منجر به استقرا
 .مرحله مقدماتی سوسیالیسم بشمار می رود

 آن ازعهده حل هردو نوعوظیفه هردو نوع انقلاب، حل تضاد اساسی بین خلق و ضدخلق ارزیابی می شود که 
اینکه جنبشهای رهائی بخش که جنبش مسلحانه اخیر بعنوان دوره ای از آن محسوب . تضاد اساسی در می آیند

 شود به کدامیک از این دو نوع مختلف انقلاب می انجامد، درگرو شرایط عینی و ذهنی قرار داده شده، شرایط می
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عینی مناسب برای رهبری طبقه کارگر و شرایط ذهنی مناسب برای رهبری بورژوازی ملی و خورده بورژوازی 
 .تشخیص داده می شود

ر را اول در جنبش رهائی بخش و سپس در انقلاب پیشاهنگ طبقه کارگر موظف می شود رهبری طبقه کارگ
 )159 و 92ـ90، صفحات 6بهمن 19مراجعه شود به .(دموکراتیک بعهده بگیرد

حال که خطوط اساسی نظر شهید جزنی را درمورد مرحله انقلاب روشن نمودیم، به بررسی مختصر این نظرگاه 
 .یمپرداخته و دلایل خود را درمورد انحرافی بودن آن می شمار

نمی تواند ) یعنی درجهت منافع خلق( ـ حل تضاد اساسی در یک سیستم مشخص آنهم فقط به نفع یک سرتضاد1
 .از طریق برقراری دوسیستم اجتماعی مختلف و ماهیتا متضاد عملی گردد

لاب بورژوا  ـ اعتقاد به اینکه در دوران امپریالیسم و درکشورهای وابسته به نظام امپریالیستی امکان پیروزی انق2
ـ دموکراتیک می تواند وجود داشته باشد، چیزی نیست جز نداشتن درک صحیح از امپریالیسم و سرمایه داری 

 .وابسته
ین نظام رو به نابودی  ـ از آنجائی که در جوامع سرمایه داری وابسته، بورژوازی ملی ازهمان آغاز استقرار ا3

بنابراین .  انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک تعارفی بیش نمی باشد، شریک کردن بورژوازی ملی در رهبریمی گذارد
رهبری بلامنازع این انقلاب به خورده بورژوازی واگذار می شود که خود چیزی جز تئوری ارتجاعی راه رشد 

 )درقسمت بعدی به این مسائل اشاره بیشتری خواهد شد.(غیرسرمایه داری نمی باشد
ی دموکراتیک قرار ازنظرتکامل تاریخی انقلاب ایران، مادر مرحله انقلاب مل"نکه  ایر ـ با ابراز این نظر مبنی ب4

به نظر ما در شرایط کنونی استراتژی عمومی انقلاب در فوری ترین هدف سیاسی آن یعنی برانداختن " و"...داریم
 )29ص...عمده ترین وظایف   ("...استبداد سلطنتی شاه متبلور می گردد

 .ی از سطح بورژوا ـ دموکراتیک نیز به سطح مبارزه با دیکتاتوری فردی تنزل می دهدمرحله انقلاب را حت
د به نفع خلق به تعویض پیاده کردن این تئوری درعمل در بهترین حالتش یعنی درصورت پیروزی و حل تضا

 .همانطوری که تجربه قیام نیز صحت این نظریه را تایید نمود. نجر خواهد شددیکتاتور م
درصورت پیروزی انقلاب دموکراتیک توده ای ) 28 صفحه 8بهمن19 ("دیکتاتوری خلق"ت از استقرار  ـ صحب5

 .نمایانگر نداشتن درک صحیح از مفهوم طبقاتی مبارزه می باشد
چیزی جز حفظ ظاهر نقلاب بورژوا ـ دموکراتیک که به  ـ قرار دادن انقلاب دموکراتیک نوین یا توده ای در کنار ا6

چه هرجا که صحبت از انقلاب دموکراتیک توده ای می شود، بلافاصله امکان پیروزیش یانفی شده و . اندامر نمی م
 :برای مثال می توان به نقل قولهای زیر اشاره نمود. یا تضعیف می گردد

و به عبارت دیگر مبارزه برعلیه امپریالیسم و کل سیستم امروز اساسا در رابطه با دیکتاتوری شاه مطرح است "
به این ترتیب جنبش . مادامی که این دیکتاتوری نقش عمده را ایفا می کند، این قانون بجای خود معتبر است

مسلحانه در این مرحله نمی تواند باتکیه برشعارهای انقلاب دموکراتیک توده ای که مهم ترین آن حاکمیت خلق 
نبرد با   ( "خته، به حمایت توده ای برسدزیر رهبری پیشاهنگ طبقه کارگر است، نیروهای موجود را متحد سا

 )37ص...دیکتاتوری شاه
هرگاه شرایط عینی برای انقلاب دموکراتیک نوین مهیا باشد ولی پیشاهنگ طبقه کارگر نتواند رهبری   ...": و یا 

نگ انقلاب و پیشاه. ("خود را اعمال کند یعنی شرایط ذهنی برای انقلاب فراهم نشود، انقلاب به نتیجه نخواهد رسید
 )28، ص8بهمن 19رهبری خلق، 
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از آنجائی که به نظر شهید جزنی نه تنها شرایط ذهنی بلکه حتی شرایط عینی نیز فراهم نیست، بنابراین شکی باقی 
نمی ماند که مرحله انقلاب نه انقلاب دموکراتیک نوین، بلکه فقط بورژوا ـ دموکراتیک به رهبری خورده بورژوازی 

 .می باشد
 : و بالاخره انتقاد جزنی به احمدزاده بخاطر دموکراتیک طراز نوین ارزیابی نمودن مرحله انقلاب ازطرف او ـ7
نتیجه این است که ما درحالی که موکدا روی نقش تاریخی توده ها تاکید می کنیم، عملا به نقش آنها بی توجه ..."

ش یبدنبال چنین گرا. اهنگ از توده منجر خواهد شدکه به جدائی پیشاین پدیده ای است آوانگاردیستی . می مانیم
نبرد بادیکتاتوری . ("هائی است که ما تصور می کنیم هم اکنون در آستانه انقلاب دموکراتیک توده ای قرار داریم

 )105ص...
چنانچه ملاحظه می شود جزنی حتی تصور قرار گرفتن در آستانه انقلاب دموکراتیک توده ای به رهبری خورده 

 !!رژوازی، آنهم باهدف استراتژیک مبارزه با دیکتاتوری فردی شاه می باشد و بسبو
 

 جایگاه خرده بورژوازی در سیستم سرمایه داری وابسته: بخش چهارم
 

بطوری که در صفحات قبل نشان داده شد جزنی بعهده گرفتن رهبری انقلاب را بوسیله خرده بورژوازی نه تنها 
بخاطر فراهم ندیدن شرایط عینی و ذهنی انقلاب برای بدست گرفتن رهبری ازطرف ممکن می داند، بلکه آنرا 

این پندار که امروزه پایه و اساس تئوری ارتجاعی راه رشد . پیشاهنگ طبقه کارگر تنها امکان عملی نیز می پندارد
شوروی تبلیغ می غیرسرمایه داری را تشکیل داده و بیش ازهمه از طرف تئوریسین های ضدخلقی اتحاد جماهیر 

م ترین حربه های ایدئولوگهای بورژوازی را از زمان مارکس و انگلس یکی از مهگردد، چیز تازه ای نبوده و 
این تئوری بانفی رهبری بلامنازع طبقه کارگر که یکی از مهم . تشکیل می داده که بلباس مارکسیسم درآمده بودند

 ایده را القاء می کند که گویا خرده بورژوازی قادر به استقرار بشمار می آید، اینترین اصول سوسیالیسم علمی 
اقتصاد مستقل بخود بوده و در طول حاکمیت خویش بامحدود نمودن دامنه اقتدار بورژوازی یکنوع تقسیم ثروت 
اجتماعی بوجود آورده و از رشد توسعه سیستم سرمایه داری و حتی از ادامه حیات این نظام جلوگیری بعمل 

 در 1921 مارس27لنین در سخنرانی خود در کنگره کشوری کارگران حمل ونقل روسیه در تاریخ . د آوردخواه
جواب این پندارگرایان و اپورتونیست هائی که خرده بورژوازی را بعنوان الترناتیوی درمقابل رهبری طبقه کارگر 

 :علم کرده بودند، چنین می گوید
طور اعم و دهقانان بالاخص به عمل آورده اند، برای آنکه از نیروی خود کلیه تلاش هائی که خرده بورژوازی ب"

ا تحت ی. تاکنون همه بشکست انجامیده است، دآگاه گردند و اقتصاد و سیاست را بشیوه خودشان هدایت نماین
ق ثالث کلیه کسانی که در آرزوی این ش. رهبری پرولتاریا و یا تحت رهبری سرمایه داران، شق ثالثی وجود ندارد

تمامی . سیاست و اقتصاد و تاریخ دست رد بسینه آنها می گذارد. هستند، پنداربافان و موهوم پرستان پوچ اند
ا آموزش مارکس نشان می دهد که چون دارنده خرده پا مالک وسایل تولید و زمین است، لذا از مبادله بین آنه

مبارزه سرمایه با پرولتاریا ناگزیر است و قانونی . ی آیدحتما سرمایه و پابپای آن تضاد بین سرمایه و کار پدید م
است که در سراسر جهان خود را نشان داده است و کسی که نخواسته باشد خود خویشتن را بفریبد نمی تواند 

 ."این موضوع را نادیده انگارد
این رهبری از طرفی و جزنی علیرغم اینکه از حقانیت رهبری طبقه کارگر صحبت می کند، باغیرممکن جلوه دادن 

کوشش در رادیکال و انقلابی نشان دادن خرده بورژوازی از طرف دیگر درحقیقت قدم در راهی می گذارد که 
 : مخالفین پنهان و آشکار رهبری طبقه کارگر از مدتها پیش آنرا پیموده اند



 

 29

ی از این قشر مانده است،  درحال حاضر، درشرایط ضعف بی سابقه بورژوازی ملی و درشرایطی که فقط بقایائ"
مهم ترین رقیب طبقه کارگر در جنبش برای بدست گرفتن رهبری انقلاب، خرده بورژوازی است که ازخود 

 )30 ـ29، ص8بهمن19پیشاهنگ انقلابی و رهبری خلق، . ("خصوصیات انقلابی نشان می دهد
هارات صریح و اظانست و برخلاف سئوالی که در اینجا مطرح می شود اینکه آیا می شود خود را لنینیست د

نوان رقیب طبقه کارگر در بدست گرفتن رهبری انقلاب و حتی تنها امکان ر لنین بازهم از خرده بورژوازی بعآشکا
 ؟ صحبت نمود) مراجعه شود به صفحات قبل(ممکنه آن  

؟ و  لام نمی شود؟ اگر چنین است پس چرا اع آیا بررسی تاریخی لنین در این مورد مشخص مورد قبول نیست
بوده که خرده بورژوازی رهبری انقلاب  1921اگر این بررسی مورد پذیرش قرار می گیرد، پس لابد پس از سال 

 ! را دریک جامعه سرمایه داری برعلیه این نظام بعهده گرفته و آنرا به پیروزی رسانده است
ی شد تا حداقل چشم و گوش طرفداران خود آیا در این صورت بهتر نمی بود از این جامعه بصراحت اسم برده م

؟ می بینیم، باهمه تفاهمی که وجود  این نظریه باز می گشت و شاهدی عینی برای اثبات این ادعا ارائه داده می شد
پس همان بهتر که بازهم طبق معمول . دارد، منطق قانع کننده ای که باعث بروز این تئوری شده است، نمی یابیم

 جزنی بعلت نداشتن درک صحیح از موقعیت خرده بورژوازی و .طرفداران این نظریه بشویمدست بدامان خود 
ده و خواننده خود را گیج و سرگردان و غرق شده وبعلت خواست انقلابی نشان دادن آن معجونی از آن تهیه نم

 :در انبوهی از ابهامات بامید خودش رها می نماید
وژی طبقه کارگر را نمی پذیرد، وارث ایدئولوژی، سنن و رسالت  آن بخش از خرده بورژوازی که ایدئول"

  )32، ص8بهمن19("...بورژوازی ملی شده و رقیب عمده طبقه کارگر در انقلاب بشمار می رود
پرسیدنی است اگر این قشر خرده بورژوازی وارث ایدئولوژی، سنن و رسالت بورژوازی ملی شده است، دیگر 

؟ چه عملکرد چنین خرده بورژوازی خیالی  زرگ خود، یعنی بورژوازی ملی داشته باشدچه فرقی می تواند با پدرب
خواهی نخواهی درخدمت تامین منافع ایدئولوژیک بورژوازی ملی قرارگرفته و این خرده بورژوازی در این حالت 

 جهت دهنده صف مگر غیر از این است که. دیگر خرده بورژوازی نبوده، بلکه به خود بورژوازی تبدیل شده است
؟  ی بستگی دارد که درجهت پیاده کردنش قدم برداشته می شودشار و طبقات اجتماعی بĤن ایدئولوژبندیهای اق

ی دشمن طبقاتی او نپذیرد که هیچ، بلکه حتی ایدئولوژوقتی قشری از خرده بورژوازی ایدئولوژی طبقه کارگر را 
ای عمل خویش انتخاب نماید، آیا دقیقا همان رلی را که را برروی خود مونتاژ نموده و آنرا بعنوان راهنم

؟ درصورت مثبت بودن جواب این سئوال آیا نباید بجای اضمحلال  بورژوازی بازی می کرد، بازی نخواهد کرد
؟ جالب اینجاست که جزنی علاوه بر ایدئولوژی، رسالت و سنن  بورژوازی ملی از احیاء و رشد آن صحبت نمود

بعنوان فاکتهای مثبتی ا نیز یکجا بارث این خرده بورژوازی در می آورد و از این سنن و رسالت بورژوازی ملی ر
 ! در بدست گرفتن رهبری ازجانب خرده بورژوازی اسم می برد 

سپس برای اینکه صفت انقلابی و رادیکال این ایدئولوژی عاریتی خدشه دار نشود، فقط به تکامل ساده این 
بعد این معجون زیده، بلکه مقداری نیز از ایدئولوژی طبقه کارگر را با آن مخلوط می نماید، و ایدئولوژی قناعت نور

را که مخلوطی از ایدئولوژی طبقه بورژوازی ـ منتها تکامل یافته ـ و طبقه کارگر می باشد، دریکجا تقدیم قشری 
 اهداء ایدئولوژی درطبقه متخاصم به ارت دیگربعب. بقه ای را نیز تشکیل نمی دهدمی کند که خود بتنهائی حتی ط

 !!قشری که در بین این دوطبقه در نوسان است 
 :در حال حاضر خرده بورژوازی انقلابی برای تصاحب رهبری امتیازهای زیر را دارد"
 ...  ـ بورژوازی ملی در ایران یک سنت ضداستعماری یک قرنی دارد1
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ی آنرا تکامل بخشیده با استمداد از ایدئولوژزی رادیکال  ـ باشکست پیشاهنگ بورژوازی ملی، خرده بورژوا2
 )34ـ32، ص8بهمن019. "ایدئولوژی طبقه کارگر آنرا نوسازی کرده روح انقلابی بان می بخشد

ایدئولوژی " دست چین می گردد و بعنوان "ازهرچمنی گلی"مسلم است که وقتی این ایدئولوژی بمصداق مثال
خلق اله داده می شود، خصوصیات عمده آن نیز چیزی نخواهد بود مگر دارا  بخود "رسمی بورژوازی رادیکال

 !بودن گرایش های سوسیالیستی درجهت استقرار عدالت اقتصادی 
 :خصوصیات عمده این ایدئولوژی عبارتند از"

 . الف ـ داشتن زمینه های ناسیونالیستی 
 .هبی و نوسازی مذهب نمایان می گرددت صریح مذی جریانها، بصورت تمایلاره ا در پاب ـ ایده آلیسم فلسفی که

 .ج ـ پذیرفتن تقسیم طبقاتی جامعه و اصل مبارزه طبقاتی 
 .د ـ درنتیجه پذیرفتن اصل قبلی، گرایشهای سوسیالیستی و تعمیم عدالت اقتصادی را می پذیرد

 )33، ص8بهمن19 ("هـ ـ حفظ تمایلات لیبرال دمکراتیک
رده بورژوازی وارث ایدئولوژی تکامل یافته، سنن و رسالت بورژوازی ملی شده و بادر نظر گرفتن اینکه این خ

می گردد، جای تعجبی هم نمی تواند درمیان باشد، اگر این خرده بوسیله ایدئولوژی طبقه کارگر نوسازی 
ر بردن بورژوازی ناسیونالیست و مذهبی معرفی شده و ازطرف دیگر به حفظ تمایلات لیبرال دموکراتیک، خواستا

حال که ایدئولوژی و عملکرد این خرده . عدالت اقتصادی و دارا بودن گرایش های سوسیالیستی مفتخر می گردد
بورژوازی تاحدودی روشن شد بد نیست ببینیم این خرده بورژوازی رادیکال انقلابی کدام دسته ازطیف وسیع 

    .تولید کننده گان خرده پا را دربر می گیرد
ت با حاکمیت بورژوازی کمپرادور و استقرار سرمایه داری وابسته، درحالی که بورژوازی ملی جزنی معتقد اس

 .ازجامعه رخت برمی بندد، قشرهای وسیع خرده بورژوازی بدو دسته تقسیم می شوند
  کسبه و واسطه های بازرگانی داخلی که همراه با بقایایر خرده بورژوازی مانند پیشه وران، ـ یکدسته ازاقما1

. بورژوازی ملی تاب مقاومت در برابر الیگارشی سرمایه داری وابسته را نمی آورد و رو به نابودی می گذارد
باین دسته جامعه روحانیت اضافه می گردد که با الغای فئودالیسم، نابودی بورژوازی ملی و تضعیف اقشار 

وازی کمپرادور را می وحانی حاکمیت بورژقشر بالائی جامعه ر. یادشده خرده بورژوازی، خود را درخطر می بیند
شر وابسته به بورژوازی ملی در شرایطی که پیشاهنگ بورژوازی ملی دچار شکست شده است به پذیرد، ولی ق

 .مبارزه ادامه می دهد
زاد وفروشندگان بارشد نظام  مشاغل آخرده بورژوازی مثل کارمندان، صاحبان  ـ دسته دیگری از قشرهای2

لائی این قشرها آماده اند تا در ازای مزایائی که نظام موجود ابخش مرفه و ب". رشد می یابندسرمایه داری 
 به پایگاه اجتماعی رژیم تبدیل شوند ولی قشرهای میانی و پائینی آنها ستم طبقاتی و سیاسی را دربرایشان دا

ن این ان فعال ترین و پیشروتریروشنفکر. حس کرده آماده اند تاعلیه رژیم و نظام حاکم دست به مبارزه بزنند
بخش فعالی از خرده بورژوازی را ) درمقابل قشرهای رو بزوال( شرهای روبرشداین ق. نیروها بحساب می یند

عناصر پیشرو این قشرها مبارزه جو بوده، آماده اند ایدئولوژی های مختلف را در این مبارزه . تشکیل می دهند
 )32 ـ30، ص8بهمن19. ("ازی رادیکال را تشکیل می دهندیشرو، خرده بورژوبخش مهمی از این عناصر پ. بپذیرند

بطوری که ملاحظه می شود فقط قشرهای میانی و پائینی دسته دوم یعنی کارمندان، صاحبان مشاغل آزاد و 
فروشندگان باضافه قشرهای وابسته به بورژوازی ملی ، روحانین باقی می ماند که امکان تبدیل شدن به خرده 

چون بخش اول اقشار دسته اول جزء زوال یابندگان بحساب آمده و اقشار مرفه و . بورژوازی رادیکال را دارند
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بالائی دسته دوم و جامعه روحانیت نیز در چهارچوب پایگاه اجتماعی سیستم سرمایه داری وابسته قرار داده 
 . شده اند

فروشندگان هم حانیت، کارمندان، صاحبان مشاغل آزاد و ازبین اقشار بالفعل یعنی قشر پائینی و میانی جامعه رو
فقط روشنفکران هستند که فعال بوده و در زمره عناصر پیشرو خرده بورژوازی درحال رشد محسوب می 

تازه این عناصر پیشرو همگی جزو خرده بورژوازی رادیکال بحساب نیامده، بلکه فقط این بخش از این . گردند
بدیگر سخن . وازی رادیکال را تشکیل داده و درنتیجه به مبارزین بالقوه تبدیل می گردندعناصر پیشرو خرده بورژ

این خرده بورژوازی رادیکال که بعنوان رقیب طبقه کارگر درتصاحب رهبری انقلاب علم می گردد، هیچ نیروی 
ازی یل ایدئولوژی بورژوندارند، باتکممگر بخشی از روشنفکران که ایدئولوژی طبقه کارگر را قبول دیگری نیست، 

   !!  می بخشند لوژی طبقه کارگر، روح انقلابی بĤننوسازی آن با استمداد از ایدئولی که از خود او بارث برده اند وم
چنانکه می بینیم دهقانان که خود بتنهائی بزرگترین قشر خرده بورژوازی جامعه ما را تشکیل می دهند دراین 

پرسیدنی است وقتی از .  ازقلم افتاده و جزو هیچکدام از این اقشار بحساب نیامده اندتقسیم بندیها یکجا و یکپارچه
ود، چگونه  مانند آنها، مشخصا اسم برده می ش و"فروشندگان فروشگاههای بزرگ، شعبه های بزرگ شرکتها"

؟ از این هم   شودتعیین جایگاه اجتماعی بزرگترین قشر جامعه که همان دهقانان باشند، بیاد فراموشی سپرده می
 .فراتر حتی اسمی نیز از آنان بمیان نمی آید

تمی صحبت نشود ـ قدری دقت شود، نبایست متعجب ستم فکری درهم آمیخته که بهتر است از سیسوقتی باین سی
شد اگر در جامعه سرمایه داری وابسته خصلت دوگانه خرده بورژوازی بیکباره حذف می شود و کارنامه مبارزه 

 :بدی باسمش صادر می گرددجوئی ا
 آنچه درمورد نقش دوگانه و تزلزل و نوسانهای خرده بورژوازی در جامعه سرمایه دای کلاسیک گفته می "

 ... شود، عینا درجامعه تحت سلطه، چه در سیستم فئودال کمپرادور و یا سرمایه داری وابسته صادق نیست
رژوازی موضعی دوگانه و درحال نوسان ندارد، خرده درتضاد بین خلق و امپریالیسم و متحدانش خرده بو

بطور ضدامپریالیستی، بورژوازی از آغاز سلطه استعمار تا پایان سلطه آن، یعنی تا پیروزی جنبش رهائی بخش 
 )17 ـ 16نبرد بادیکتاتوری شاه، ص(  ." در طرف خلق قرار دارد و بخش مهمی از آن بشمار می رودثابت

تضاد بین خلق و شاه و امپریالیستهای وابسته "اینجا برخلاف معمول که تضاد اساسی صرف نظر از اینکه در 
 بعنوان تضاد اساسی بیان می گردد، یکی دیگر " تضاد بین خلق و امپریالیسم و متحدانش" ارزیابی می شد، "اش

ی  خرده بورژوازکس و انگلس ازجامعه سرمایه داری که همانا متزلزل بودنراز اصول اساسی تحلیل طبقاتی ما
 خرده "همیشه مترقی بودن"همین . ردد، بدون اینکه توضیحی داده شوددر این جامعه می باشد، نفی می گ

تا ابد "یاهمین تئوری . لبه پرتگاه سوق داده است بورژوازی بود که اکثریت را به لجن کشاند و اقلیت را نیز تا
 بود که اکثریت قتل عام خلق کرد را توجیه "بورژوازیخرده ضدامپریالیست بودن بی چون وچرای " و "مترقی

فرار اقلیت از تحلیل قبلی خود .  پناهنده شده است"بورژوازی متوسط"کرد و اقلیت نیز برای فرار از آن به تئوری 
یعنی شرکت خرده بورژوازی درحاکمیت، از آن جهت نبود که بماهیت بورژوازی کل سیستم پی برده بود، بلکه از 

بطوری . اد آشکاری قرار گرفته بود جزنی درتض"همیشه بهار" با تئوری سرچشمه می گرفت که این تحلیلآنجا 
که برای نجات این تئوری هیچ راه دیگری وجود نداشت مگر مصادره یکشبه حاکمیت از خرده بورژوازی و قرار 

ای اینکه نشان دهیم پایه گذاران بر ! "بورژوازی متوسط"ده  دیگر مثل  آن در اختیار یک موجود جدیدالولدادن
سوسیالیسم علمی چه نظری درمورد کل اقشار ریز و درشت خرده بورژوازی دارند، بانقل قولی از مارکس این 

 :بخش را نیز خاتمه می دهیم
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صفوف متوسط یعنی صاحبان صنایع کوچک، سوداگران خرده پا، پیشه وران و دهقانان همگی برای آنکه هستی "
پس آنها انقلابی نیستند، بلکه محافظه . نوان صنف متوسط از زوال برهانند با بورژوازی نبرد می کنندخود را، بع

ی هم باگر آنها انقلا. زیرا می کوشند تاچرخ تاریخ را به عقب بازگردانند. حتی از این هم بالاتر آنها مرتجعند. کارند
وف پرولتاریا رانده شوند، لذا از منافع آنی خود باشند، تنها از این جهت است که درمعرض این خطرند که بصف
ظر پرولتاریا  نظرات خویش را ترک می گویند تا ندفاع نمی کنند، بلکه از مصالح آتی خویش مدافعه می نمایند، پس

 ."را بپذیرند
 )74کارل مارکس، فریدریش انگلس، مانیفست حزب کمونیست، ص (
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 رخورد به حزب توده ایرانب: بخش پنجم
 

به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمد و درطول دوران قدرت ) سالگی10( جزنی از دوران کودکی
 28این حزب یکی از فعالین او بشمار می رفت، بعداز آشکارشدن تمامی خیانتهای این حزب درطی جریانهای 

 یعنی چهار سال بعد از انتشار تنفرنامه های 38 که درسال برکند، بطوری مرداد نیز نتوانست از این حزب دل
مراجعه . (مشهور بازهم درصدد احیاء حزب توده، بعنوان یکی از سازمان دهندگان کادر مرکزی عمل می کرد

 )شود به شرح زندگی جزنی
فت و مجبور  وجودی که عملا درمقابل حزب توده قرارمی گراحتی پس از روی آوردن به مبارزه مسلحانه نیز ب

بود بعنوان یک انقلابی سیاست اپورتونیستی و سازشکارانه حزب توده را افشا نماید، ولی متاسفانه علیرغم تمام 
کوششهای خود، موفق نشد ازگذشته خویش بطور کامل قطع علاقه نموده و مرز بندی دقیقی بین خود و حزب 

 که منشاء تمامی انحرافات بعدی او فکری گذشته بودهمین عدم قدرت کافی درتغییر سیستم . توده ایجاد نماید
همین ضعف در برخوردی شجاعانه باگذشته بود که او را مجبور می کند سالها بعد از رستاخیز . بشمار می آید

 : بنویسد42سیاهکل درتشریح خصوصیات گروه خودش درسال 
بعنوان پیشاهنگ طبقه کارگر بود و  سیاست گروه درقبال حزب توده مبتنی بر به رسمیت شناختن این حزب "

طرح جامعه . ("انحرافات و اشتباهات این حزب و رهبری آن طی حیات سیاسیش مورد انتقاد قرار گرفته است
 )167ساله سیاسی، ص30شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی خلق ایران، تاریخ 

قه کارگر به رسمیت شناخته می شود، بلکه بطوری که ملاحظه می شود نه تنها حزب توده بعنوان پیشاهنگ طب
حتی ازقبول خیانت پیشگی این حزب و رهبران خود فروخته اش نیز خودداری شده و با قناعت ورزیدن به کلماتی 

 این توهم بوجود می آید که گویا رهبری این حزب اساسا انقلابی بوده است ولی اینجا "اشتباه" و "انحراف"مثل 
 !!خود بروز داده که درخور انتقاد می باشد و آنجا اشتباهاتی از

 نشان بدهیم " بعهده داشتن پیشاهنگی طبقه کارگر"برای اینکه قسمتی از عملکرد این حزب و رهبری آنرا در هنگام
 :به یکی از نوشته های خود او مراجعه می نمائیم

ود گرفته بود، آماده برای انجام  شکل سازمان یافته ای بخ،طبقه کارگر تقریبا بطور کلی در زیر رهبری حزب"
 به شعارهای اجتماعی حزب و پایگاه هائی که در مناطق نسبتا بزرگی از روستاها باتوجه. نقش انقلابی خود بود

بورژوازی و خرده . امکانات جلب توده های دهقانان نیز بمبارزه بیش ازهر زمان دیگر ممکن بودایجاد شده بود، 
 فعالانه درنهضت شرکت داشتند و هرگونه مقاومتی را برای کودتای ضدملی استقبال  نیز روشنفکران وبورژوازی

می کردند، برای جامعه کاملا قابل قبول و منطبق با انتظار بود که درمقابله با کودتا حزب نیز دست باسلحه ببرد، 
شتند و طراحان کودتا نیز و این را نه تنها نیروهای سیاسی انتظار داشتند، بلکه مردم عادی نیز چنین می پندا

حزب نیروهای قابل توجهی از کادرهای ارتشی را دراختیار داشت و می توانست  ... درچنین انتظاری بودند
برخی از این .  و روحیه مقاومت را در نیروهای ارتجاع خرد نمایدزدضربات هلاکت باری را بدشمن وارد سا

ار داشتند که همان لحظات نخست می توانستند کادر رهبری نیروها درآن چنان وضعی نسبت برهبران کودتا قر
این عوامل امکان می داد که درمقابل کودتا کانونهای نیرومند مقاومت . داخلی کودتا را بسختی ضعیف سازند

و بهرحال چنین مقابله ای صورت نگرفت . روز بروز برقدرت آن افزوده گرددمسلحانه سازمان داده شود که 
د نیز فرصتی که باقی بود استفاده نشد و بدین ترتیب سازمانهای حزبی زیر ضربات شدید ارتجاع  مردا28بعداز 

یکی پس از دیگری متلاشی شدند و بدون مقاومت تسلیم گشتند و نهضت استعماری و آزادی بخش خلق ما با یکی 
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 مرداد متحمل شد یعنی 28 نوع شکستی که نهضت .از بزرگ ترین شکستها و ناکامی های تاریخ خود مواجه گشت
بدون برنامه و نقشه و شکست بدون کوچک در میدان نبرد و درحال مقاومت، بلکه درحال عقب نشینی شکست نه 

، عواقب و آثار منفی بزرگی بیش ازآنچه که ترین استفاده از امکانات و نیروهای بزرگی که دراختیار نهضت بود
قسمت بزرگی از این عواقب و آثار ناشی از عدم انجام .  داشتمعمولا پس از هرشکست بوجود می آید، بهمراه

  )4ـ3، ص...مسائل جنبش ضداستعماری و. ("وظایف انقلابی از طرف رهبری حزب توده ایران بود
مطالعه این متن صرف نظر ازصحت و سقم محتوای آن سئولات بیشماری را در ذهن هرفردی بوجود می آورد 

 : یک قسمت از آنها قناعت می ورزیمکه ما در اینجا به طرح فقط
 ـ وقتی علاوه برآماده بودن طبقه کارگر برای انجام نقش انقلابی خود آنهم نه بصورت پراکنده و خود بخودی، 1

بلکه باشکلی سازمان یافته و درزیر رهبری حزب مختص بخودش، حتی دهقانان ، بورژوازی، خرده بورژوازی و 
علاوه بر فراهم بودن : نده شده اند، آیا نتیجه دیگری می توان گرفت جز اینکهروشنفکران نیز به مبارزه کشا

؟ مگر غیر از این است که درصورت فراهم بودن چنین  شرایط عینی، شرایط ذهنی انقلاب نیز آماده می باشد
عدم تعرض یا حزبی که علاوه بر ؟ آشروع انقلاب می باشدشرایطی وظیفه پیشاهنگ طبقه کارگر تعرض انقلابی و 

ن شکست و حتی از کوچک ترین مقاومت نیز در برابر حمله ضدانقلابی خودداری نماید و جنبش را با بزرگ تری
 پس آیا چنین حزبی می درقبال این جنبش مرتکب نشده است؟ بزرگ ترین خیانت را ناکامی خویش مواجه سازد،

  ؟  ان یافته آماده ایفای نقش خویش بوده استتواند رهبری طبقه کارگری را بعهده گرفته باشد که بشکل سازم
 ـ وقتی علاوه بر نیروهای سیاسی، مردم عادی نیز دریابند که تنها عکس العمل منطقی حزب دست بردن به 2

، آیا دقیقا باین معنی نمی آشکاری ازطرف پیشاهنگ طبقه کارگراسلحه امی باشد، سرباز زدن از چنین وظیفه 
؟ آیا   نه تنها از طبقه کارگر و مردم سیاسی، بلکه از مردم عادی نیز عقب افتاده تر است"پیشاهنگ"باشد که این 

؟ آیا این  حزبی که عقب افتاده تر از عقب افتاده ترین توده ها باشد، حق اطلاق پیشاهنگ طبقه کارگر را بخود دارد
  نبوده است؟  پیشاهنگهرگز "پیشاهن"همه اعمال بازهم روشنگر این واقعیت نیست که این 

وقتی علاوه بر برخوردار بودن از امکانات فوق نیروهای قابل توجهی از کادرهای ارتش نیز در اختیار حزب  ـ 3
قرار دارد که قادر به وارد نمودن ضربات هلاکت باری بدشمن می باشند، آیا عدم استفاده از این نیروها و تسلیم 

یا اصولا پیشاهنگ طبقه کارگر می تواند  ؟ و آیانت داشته باشددست بسته آنها به دشمن می تواند اسمی جز خ
 ؟  اینهمه خیانتکار باشد

ن بحساب اشتباهات حزب بنویسیم،  مرداد و قبل از آ28جریان کودتای  ـ اگر هم بفرض محال همه خیانتها را در4
بدین ترتیب خلق و درنتیجه طبقه  و " مرداد نیز از فرصتی که باقی مانده بود استفاده نشد28ازدبع"وقتی می بینیم

از کودتا، نیز بی سلاح و کت بسته تقدیم پاسداران سرمایه گردیدند، آیا بازهم نباید تشخیص دکارگر در مراحل بع
 ؟ بدهیم که این امر یک حادثه تصادفی نبوده، بلکه از خیانت پیشگی این حزب سرچشمه می گیرد

نیروها و امکانات عریض و طویلی که در اختیار دارد نمی کند، علاوه بی کوچک ترین استفاده ای از ز ـ وقتی ح5
؟ آیا تا بحال درجائی  برآن دارای هیچ نوع برنامه و نقشه ای نیز نمی باشد، بازهم پیشاهنگ طبقه کارگر است

 ؟  آیدپیشاهنگی بدون نقشه و برنامه مشاهده شده است، که حزب توده نیز بعنوان دومین مثال این معجزه بشمار
 قصد القاء این توهم پوچ و بی "عدم انجام وظایف انقلابی ازطرف رهبری حزب توده ایران"آیا صحبت از  ـ6

؟ آیا این تحریف  محتوا را ندارد که گویا رهبری خیانت پیشه حزب توده اساسا رسالتی انقلابی داشته است
 ؟ و آیا این تحریفات درصدد توجیه ی باشدواقعیت بخاطر عدم جسارت در برخوردی انتقادی به گذشته خود نم

 ؟  مرداد در راه احیاء مجدد حزب توده صورت نمی گیرد28فعالیت های طولانی مدت بعداز
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لانه جاسوسی تشکیلات :  ـ ازقبیل42درست است که جزنی اعمال ننگین حزب توده بخصوص در سالهای بعداز 
 خرداد، عوامفریبی و دشمنی آشتی 15ه در برخورد به  درجه ای حزب تود180تهران، چرخشهای پی در پی و 

ناپذیر حزب با مبارزه مسلحانه و غیره ـ را بطور جدی افشا نموده و محکوم می نماید، ولی از آنجائی که بطور 
کامل با این سیستم فکری قطع رابطه ننموده است، وادار می شود تاریخی راکه خود نیز بخشی از آنرا برشته 

 :رده است، آشکارا تحریف نمایدتحریر درآو
 راست است که نیروهای ضداستعماری در تفرقه جدائی بودند ولی تجربه نشان می دهد که اگر رهبری طبقه "

 باوجود 1331 تیرماه30چنانکه در. ت غلبه کندکارگر بوظایف انقلابی خود عمل کند، می تواند بسهولت برعدم وحد
فاهم بین نیروهای طرفدار مصدق و حزب توده وجود نداشت، تحرک انقلابی آنکه هیچگونه زمینه قبلی وحدت و ت
 )3، ص...مسائل جنبش ضداستعماری و. ("حزب توده برعدم وحدت غلبه کرد

 31 تیر 30همانطوری که در بالا اشاره شد، ادعای این امر که وحدت نیروهای طرفدار حزب توده و مصدق در
چیزی نیست مگر ،  به وظایف انقلابی خود صورت پذیرفته "رهبر طبقه کارگر"بتنهائی پی بردن حزب توده بعنوان

علاوه برآن اگر ماهم برای لحظه . ، آنهم فقط بخاطر انقلابی نشان دادن این حزب خیانت پیشهتحریف آشکار تاریخ
، آنگاه جواب جزنی هم صدا شده و این عمل را به پای پی بردن حزب توده به وظایف انقلابی خود بنویسیم ای با

 است "رهبر حزب طبقه کارگر"؟ این چگونه   را چگونه خواهیم داد32مرداد28خیانت های بعدی حزب ازجمله در 
که فقط یکسال پس از پی بردن بوظیفه انقلابی خود دوباره آنرا فراموش نموده سیاست تفرقه و خیانت را در پیش 

 ؟ می گیرد
 
 
 

 مضع گیری درمقابل شوروی: بخش ششم 
 

نحوه برخورد حاکمیت یک کشور باخلق و دولت کشوری دیگر و یا بعبارت دیگر سیاست خارجی یک دولت 
حکمی آسمانی یا امری تصادفی و اختیاری نبوده، بلکه پدیده ایست اجتماعی که خطوط کلی آن بمثابه بخشی از 

ر طبقاتی برپیشانی خویش حمل و ازهمان آغاز مه. سیاست داخلی در گیرودار مبارزه طبقاتی ترسیم می گردد
پر واضح است که این پدیده نیز مانند هرپدیده اجتماعی . نموده و تابعی از موازین و قوانین سخت زمینی می باشد

دیگر حاصل مبارزه تضادهای موجود اجتماعی و تاثیر متقابل و مرکب آنها بر روی همدیگر بشمار رفته و 
مایانگر آن جنبه از تضاد که  که خود را در عرصه مبارزات طبقاتی برجنبه درنهایت امر چیز دیگری نیست، مگر ن
درست است که نحوه برخورد یک دولت با جامعه ای دیگر بتنهائی از طریق . یا جنبه های دیگر غالب نموده است

 عکس چگونگی آرایش طبقاتی و درنتیجه انعکاس منافع طبقاتی حاکمین آن کشور تعیین نمی گردد و بماهیت و
العمل جامعه مورد بحث نیز بستگی دارد، ولی از آنجائی که همین ماهیت نیز خود پدیده ای طبقاتی بشمار آمده و 
همین عکس العمل نیز با معیارهای موجود یعنی با معیارهای تعیین شده ازسوی طبقه حاکم آن کشور مورد 

بررسی، بدست هائی از عملکردهای اجتماع مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد، لذا برداشتی هم که درتحلیل ن
بسخنی دیگر اینکه . می آید، در ارتباط مستقیمی باچگونگی سیر حرکت اجتماعی آن کشور مشخص، قرار می گیرد

آیا در جامعه ای دموکراسی حکفرمائی می کند یا دیکتاتوری، آزادی حاکم است یا اختناق، عدالت اجتماعی 
علاوه بر واقعیت موجود بستگی به ایدئولوژی حاکم و درنتیجه جهان بینی ...  وپابرجاست یا ستم طبقاتی
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ودرنهایت امر نیز، . نمایندگان طبقاتی دولتی دارد که این مسائل اجتماعی را مورد بررسی خویش قرار داده است
 سیاست خارجی با این تعریف. نتایج همین بررسی ها خواهد بود که چهارچوب سیاست خارجی را معین می نماید

نتیجه منطقی مبارزه طبقاتی می باشد که خود را در ادامه سیاست داخلی و درچهارچوب مناسبات تولیدی حاکم 
اتخاذ سیاست خارجی که مغایر با سیاست داخلی بوده و با او درتضاد . بشکلی دیگر بخارج انتقال می دهد

بنابراین دامن زدن باین ادعا . ی محکوم به نابودی استهم غیرممکن نباشد، از دید تاریخشدیدی قرار بگیرد، اگر 
که سیاست خارجی مستقل از سیاست داخلی وجود داشته و می تواند و مجاز است بخاطر برخوردهای تاکتیکی 
ماهیتی کاملا متضاد با آن بخود بگیرد، هدفی جز نفی اصول اساسی دیالکتیک مارکسیستی نداشته و درنتیجه 

به ای از ایدئولوژی بورژوازی که برای توجیه سرکوب و غارت اموال ملل دیگر درجهت چیزی نیست مگر جن
 .تامین منافع خویش صورت می گیرد

ن دولت با ملل ورت نگرفته و از نحوه عملکردهای آاگرچه بررسی عمیقی از ساخت اقتصادی شوروی تابحال ص
خارجی اش برپایه استثمار ملل دیگر ازجمله خویش اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی از آنجائی که سیاست 

ملت ایران مستقر بوده و با انترناسیونالیسم پرولتری درتضاد شدیدی قرارگرفته است، بسادگی می توان دریافت 
 چنین کشوری بعنوان کشور ای شوروی نبوده و درنتیجه صحبت ازکه این سیاست حاصل سیاست پرولتاری

 .ورد، همانا برپیکر خود سوسیالیسم خواهد بودای را که وارد خواهد آن ضربه  بزرگ تری"سوسیالیستی"
جزنی سیاست خارجی رژیم ایران و ازجمله روابطش را با : و اما بررسی این امر از دید شهید بیژن جزنی

شوروی در انطباق کامل با استراتژی امپریالیسم ارزیابی نموده و آنرا سدی غیرقابل عبور در مقابل جنبشهای 
 محتوای اساسی سیاست خارجی رژیم منطبق با استراتژی ": آزادیبخش منطقه ازجمله ایران ارزیابی مینماید

تکیه ازخود ( زادیبخش و ضدامپریالیستی خلاصه می شودرجهت گیری علیه نهضتهای مترقی و آامپریالیسم د
وصا پس از برکناری گروه امینی ـ در سالهای اخیر تقریبا همزمان با مانورهای اصلاحی رژیم و مخص...  )جزنی

جنبه اساسی این تغییر همانا بسط روابط ایران . ارسنجانی تغییراتی در روابط بین المللی رژیم بوجود آمده است
بنظر ما مشخصات عمومی این تغییرات  ... با اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی است

ازنظر ... ان است و با توصیه های امپریالیسم انگلیس انجام گرفته است سیاست مورد حمایت امپریالیسم انگلست
داخلی همزمان با مانور اصلاحی، بهبود و بسط روابط با کشورهای سوسیالیستی و جلب حمایت سیاست این 

تشتت . کشورها این مانور را کامل می کرد و عوامفریبی رژیم را درگرفتن یک چهره ترقی خواه تکمیل می نمود
و بدینوسیله موضع اپوزیسیون را تضعیف نیروهای چپ و بطور کلی نیروهای مخالف رژیم را افزایش می داد 

 "سیاست مستقل و ملی"د و درحقیقت برای تبلیغ رژیم درموردومی کرد و از این نظر بثبات رژیم کمک می نم
 فشار از طرف کشورهای ذفباح خارجی برژیم امکان می دهد که اعمال سیاست جدید ... فاکت ایجاد می کرد

سوسیالیستی همه کوشش خود را درمقابله با فشارهای نیروهای ضداستعماری درمنطقه خاورمیانه و تبعیت و 
زیرا افزایش قدرت  .همگامی با امپریالیستی که سیاستش مبتنی برمقابله فوری با این نیروها باشند تخصیص دهد

رژیم بخوبی . ی رژیم یک خطر بالفعل و بسیار فوری تلقی می شودنیروهای آزادیبخش و رژیمهای مترقی برا
آگاه است که برای مقابله با فشارهای سیاسی اردوگاه سوسیالیستی می تواند بلافاصله روی مجموعه سیستم 
جهانی امپریالیستی حساب کند زیرا چنین فشاری از طرف کشورهای سوسیالیستی بلافاصله در کادر مناسبات 

درمقابله با فشار رژیمهای مترقی که برای رژیم جنبه فوری دارد باتوجه رد، ولی ی دو سیستم قرار می گیبین الملل
باختلاف تاکتیکی که بین اردوگاه امپریالیسم درمقابله با آنها وجود دارد و باتوجه بدرگیری امپریالیسم امریکا در 
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 و در اینجاست نقطه و حد منافع رژیم و حساب کندویتنام نمی تواند روی پشتیبانی واحد اردوگاه امپریالیسم 
 )19ـ17مسائل جنبش ضداستعماری و آزادیبخش خلق ایران، ص(. "تاکتیک سیاسی امپریالیسم انگلستان

یم ایران باطرافت خاصی مورد بررسی د نتایج و تاثیرات سیاست خارجی رژبطوری که ملاحظه می شو
 نشانده می شود، منتها تنها نقصی که دراینجا بچشم می خورد و از قرارگرفته و جنبه های ارتجاعی آن بخوبی

اهمیت زیادی نیز برخوردار است اینکه بتمامی مسائل فقط از یک طرف نگریسته شده و طوری وانمود می شود 
که گویا اتحاد جماهیر شوروی در این نابسامانیها هیچگونه نقشی نداشته و فقط رل تماشاگر را بازی میکرده 

و این یکجانبه گری نه از روی سحو و ناآگاهی، بلکه کاملا بعمد و آگاهانه صورت گرفته، چه اگر شوروی ! ت اس
نیز که یک طرف معادله را در ایجاد این روابط ضدخلقی تشکیل می دهد، حداقل همان قدر مقصر شناخته می شد 

 بزرگی را "مصیبت" بلرزه آمده و "الیستیاردوگاه سوسی"آنوقت پایگاه تز  ،رژیم ارتجاعی و ضدخلقی ایران که
ببار می آورد، زیرا آنوقت این سئوال مطرح می شد که این چه نوع کشور سوسیالیستی می باشد که از سیاست 
امپریالیسم انگلیس حمایت نموده، سیاست خارجی خود را با استراتژی امپریالیسم درجهت گیری علیه نهضتهای 

این چه . الیستی منطبق نموده و به تقویت رژیم خونخوار محمدرضا شاه می پردازدمترقی، آزادیبخش و ضدامپری
نوع کشور سوسیالیستی می باشد که درست در هنگامی که امپریالیسم بعلل اختلافات تاکتیکی و هم چنین بعلت 

 ضدخلقی درگیری امپریالیسم امریکا در ویتنام، از سرکوب یکپارچه جنبشهای مترقی عاجز است، بکمک رژیم
ایران می شتابد تا این جنبشها را درنطفه خفه نماید؟ جزنی بعداز اینکه باکمک گرفتن از مفاهیم سوسیالیسم علمی 

 :غیرقابل توجیه بودن این سیاست را ازجانب یک کشور سوسیالیستی باثبات می رساند، بدرستی نتیجه می گیرد
سیاستی محتوای طبقاتی خود راکه مبتنی بر چنین سیاستی سوسیالیستی نیست زیرا درحقیقت چنین "

انترناسیونالیسم پرولتری است ازدست می دهد، به منجلاب اپورتونیسم و معاملات سیاسی کشیده می شود و 
 )21همانجا، صفحه( ."تفاوت دیپلماسی سوسیالیستی را با دیپلماسی بورژوازی بیکباره ازبین می برد

 :ا نیز برایمان فاش می سازد کهوقتی جزنی علاوه بر آن این حقیقت ر

این سیاست . مارکسیسم لنینیسم می آموزد که سیاست خارجی یک دولت همیشه نتیجه رژیم اجتماعی آنست"
. "بیان کننده منافع طبقات حاکم است و دارای خصلت طبقاتی و مبتنی بر ایدئولوژی طبقات حاکمه می باشد

 )20همانجا، ص(

هد که برداشت ما ازنظر او درسطور فوق بکلی نادرست بوده است، چون این تصور به انسان دست می د
همانطوری که ملاحظه می شود، این سیاست بظاهر بعنوان بیان کننده منافع طبقات حاکم، غیرسوسیالیستی 

تباه ی اشتصدفی بوده و از رو) و خیانتها ازنظرما(واگر ادعا کنیم که این انحرافات ازنظر جزنی . ارزیابی می گردد
 :نی برایمان جواب می دهدصورت گرفته است، خود جز

انحرافی که مصالح جنبش . این اولین بانیست که سیاست اتحاد شوروی در ایران دچار چنین انحرافی می گردد"
خلق ما و مصالح انترناسیونالیسم پرولتری آشکارا فراموش می شود و فدای فرصت طلبی های دیپلماتیک می 

 )24، صهمانجا. ("گردد
، و شش سال بعد در حالی که علیرغم را بیش از این امان نمی دهداو"توده ای"ولی افسوس که باقیمانده های تفکر

 :هشدارهای متمادیش برشدت سیاست شوروی به نفع رژیم ایران افزوده می گردد، متضرعانه استدعا می نماید
ما می خواهیم که محافل ...  ایران و این کشورها نیستیم ما خواستار قطع رابطه دیپلماتیک و یا جنگ تبلیغاتی بین"

اض کنند و افکار ی غربی به جنایات رژیم ایران اعتراجتماعی کشورهای سوسیالیستی مانند محافل اجتماعی اروپا
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جمع بندی مبارزات سی ساله اخیر در ایران، . ("عمومی این کشورها از آنچه که در ایران می گذرد آگاه گردند
 )125، ص 6بهمن 19دوم،بخش 

اینجاست که عدم قدرت مقاومت درمقابل سیستم فکری موروثی حزب توده بنحو حزن انگیزی خود را بنمایش می 
گذارد و یک فرد انقلابی راکه مدعی مارکسیست بودن می باشد، وامی دارد که از کشورهای سوسیالیستی تقاضا 

جوامع تحت سلطه امپریالیسم بĤن سطحی ارتقاء دهند، که خود شود میزان پشتیبانی خود را ازمبارزات خلقهای 
 !!کشورهای امپریالیستی از این مبارزات می نمایند 

 چنان فکر او را بخود مشغول داشته و مثل سایه قدم بقدم به تعقیبش "سوسیالیست بودن شوروی "حکم لایتغیر
دیدی نیز در اینمورد بدلش راه دهد، اگر  پردازد که اکنون برخلاف شش سال پیش حاضر نمی شود حتی ترمی

 :جزنی وقتی می نویسد. هم این سوسیالیسم با نوشته های خودش نیز درتضاد غیرقابل انکاری قرار می گیرد
درجهان رژیمی وجود ندارد که مدتی کوتاه چند صدتن مبارز را بامحاکمه یا بدون محاکمه بقتل رسانده باشد و "

 )123، ص6بهمن19. ("سوسیالیستی و حتی محافل اجتماعی این کشورها روبرو شوداینگونه باسکوت کشورهای 
باین خاطر نیز هست که حاضر است درباره این عملکرد اجتماعی فکرنموده و بریشه و علل این اعمال پی ببرد و 

ابل تغییر حکم او از اول صادر شده و ق! نه . درصورت لزوم به تجدید نظر در افکار نادرست خویش دست بزند
شوروی کشوریست سوسیالیستی، سالها بتنهائی رهبری اردوگاه سوسیالیستی را : و آنهم اینکه . نیز نمی باشد

ذیر قرارگرفته و در بعهده داشته و بخاطر استقرار سوسیالیسم جهانی با اردوگاه امپریالیسم در تضادی آشتی ناپ
بزرگ دیگری چون چین که آنهم سوسیالیستی است و پیاده یفه خطیر است که این اواخر با رقیب اجرای همین وظ

پیدا کرده است و درتضاد شدیدی کردن سوسیالیسم را درصحنه گیتی هدف عاجل خود قرار داده است، اختلافات 
  )202ـ190، ص6بهمن19!( قرارگرفته است 

 را وامی دارد تاتشخیص انسانده گشته وکه فصل جدیدی به فصول بیشمار تناقض گوئیهای جزنی افزواینجاست 
و این امر . واقعیت درنقل قول بالا را ازطرف جزنی ازحد برداشت یک ژورنالیست واقع بین فراتر بحساب نیاورد

 .نزمان ایران، اگر فاجعه انگیز نباشد، بیشک خالی از درد نخواهد بودک انقلابی حرفه ای آنهم درشرایط آدرمورد ی
 :خلاصه کنیم

 ضربات جبران ناپذیری را که سیاست شوروی به جنبش خلقهای جهان وارد آورده است، جزنی باوجود اینکه
درمثال ایران مورد بررسی نسبتا دقیقی قرار داده و نکات اساسی این سیاست را به نحو شایسته ای برجسته می 

گیرد و آنها را نماید، و باوجود اینکه سعی می کند در تحلیل های خویش ازمسائل عام مارکسیستی نیز کمک ب
راهنمای عمل خویش سازد، ولی از آنجائی که به تغییر بنیادی سیستم فکری گذشته خویش موفق نمی گردد، 

همین انحرافات تئوریک است . هداردود را از انحرافات تئوریک مبرا نگعلیرغم عمل انقلابی خود قادر نمی شود خ
 می شود " سکوی پرشی" در مواردی حتی تحریف واقعیات، که با بجاگذاشتن دریائی از تناقض گوئی، ابهامات و

 .برای اپورتونیستهائی که از مدتها پیش تصمیم خود را درپیوستن به خیانت پیشگان حزب توده گرفته بودند
بنظر می رسد که ما علیرغم همه این انحرافات و کجروی های تئوریک حساب  توضیح این نکته ضروری هدرخاتم

 چون رهبران خائن حزب توده کاملا مجزا نموده و یاد اعمال  ایضدخلقییستهای حرفه ای وورا از اپورتونا
 .انقلابیش را با احترام عمیقی زنده نگه می داریم
آنان را درانتخاب ین جنبش کمونیستی کمک کرده واستنقلابیون ربه اباشد که نتایج مثبت ومنفی زندگی سیاسی او

 .یک و تئوری انقلابی یاری رساندراه صحیح مبارزه و انطباق پرات
 پایان
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  :توضیحاتی چند درباره این رساله
 
 ـ اوجگیری مبارزات خلقهای تحت ستم کشورمان، قطبی شدن هرچه بیشتر نیروها و درنتیجه شدت برخورد 1

 درکنار رشد و گسترش ایدئولوژی انقلابی نظریات انحرافی نیز. عقاید را درسطح وسیعی الزام آور می شود
بزندگی خود ادامه داده و دراثر هدایت شدن به مجراهای انحرافی تر به خارج نمودن توده های صادق ولی کم 

یده و از این طریق به سدی دربرابر مبارزات سیاسی، نه مبارزات واقعی مردم مبادرت ورزتجربه جنبش از صح
 نظری،جنبش ازطرف این انحرافات احساس شدت تهدید . اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان تبدیل می گردد
یکی روشن پیش شرط اولیه هر مبارزه ایدئولوژاز آنجائی که . برخوردی قاطعانه و همه جانبه را ایجاب می نماید

تر نمودن هرچه بیشتر زوایای گنگ و تاریک تحلیل ها و تئوریهای ارائه شده می باشد، سازمان ماینس درجهت 
این رساله بصورت سه رساله . ف بزرگ تصمیم به تهیه رساله حاضر گرفتاولین قدم خویش در راه این هد

بخش سوم علاوه برسازمان ماینس . درجلسات فرهنگی این سازمان قرائت گردیده و به بحث گذاشته شده است
یج بحثها اگرچه درچند مورد مشخص نتا. در سازمان فرانکفورت نیز قرائت شده و مورد بحث قرارگرفته است

 ولی با این وجود باین رساله بهیچ وجه نبایست بعنوان یک مجموعه کامل و غیرقابل تغییر  انتقال داده شده،بمقاله
 .نگریسته شود

نوشته حاضر می تواند بعداز بحث در واحدهای مختلف، در یک کمیسیون با در دست داشتن جمع بندی این 
 .ارائه داده شود) دراسیونفداراسیون یا کنف( واحدها تکمیل و بعنوان نظر کل سازمان

 ـ بخاطر ارائه یک تحلیل مستند، کوشش در انعکاس واقعیات بانصورتی که هستند ـ نه آنطوری که ما می 2
مکان از وجود نقل و قولهای مستقیم خواهیم ـ و جلوگیری ازحجم زیاده ازحد رساله، سعی شده است حتی الا

علت اساسی کثرت نقل و قولهارا بایستی فقط از این . ی گردداستفاده شده و از آوردن توضیحات مفصل خوددار
درضمن تنظیم این نقل و قولها طوری صورت گرفته که احتیاج چندانی به توضیحات مفصل . دریچه نگریست

 .وجود نداشته باشد
  .    باشد ـ کلیه تاکیدها از نویسنده مقاله است، مگر اینکه بلافاصله بعد از تاکیدی خلاف این امر ذکر شده3
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